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 درس اول : کلیّات

 

 

  شناسیمفهوم شناسی معرفت و معرفت ��

 . ظور از معرفت یا علم در این کتاب، شناخت و آگاهی از هر چیزی استمن

ای از علم و دانش آیند که آنها را شاخههای خاص بدست میشیوه معرفت یا آگاهی از چیزی با

 . یهی و پا، فلسفکنیم، مانند علوم تجربی، علوم عقلی، علوم نقلی و علوم ریاضی، انسانیمحسوب می

 

ر ا. کی خود معرفتما معرفت شناسی دانشی است دربارهی چیزی اهر معرفتی دانشی است درباره

 هایی مانند این است : به پرسش معرفت شناس پاسخ دادن

 ؟ آیا امکان معرفت امکان پذیر است ؟                                 ــ معرفت چیست

 ؟ آیدـ معرفت از چه راههایی بدست می  ؟                           اندـ اقسام آن کدام

های گوناگون را ارزیابی معرفتتوان ؟      ـ چگونه میرفت یافتتوان معـ به چه چیزهایی می

 ؟ کرده، اعتبار آنها را مشخص کرد

 ارزش یا اعتبار معرفت :  ��

شناسی روشن شود به مثال زیر توجه در مسائل معرفتمقصود از ارزش یا اعتبار معرفت  برای آنکه

 کنید : 

مطمئن باشیم که توانیم ، میای را تماشا کنیمرهای کاملاً صاف و شفاف منظاگر از درون آینه

باشد یا  ینه محدّب یا مقعّر. امّا اگر آبینیمگونه است که ما آن را در آینه میی مزبور همانمنظره
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ینیم بآنچه در آینه می های آن منظره را بای ویژگیوصیف همهتبه توانیم کاملاً شفّاف نباشد نمی

 اعتماد کنیم. 

ند ک، در این باره تحقیق میآیدچه کار خاصی میهر معرفتی به نکه شناس صرف نظر از ایمعرفت

ها یابیم و به آنها در فهم واقعیتّ ها اطمیناننمایی این معرفتتوانیم از واقعتا چه اندازه می که

 نامندمعرفت مینمایی یک رزش یک معرفت که آن را ارزش واقع. پس مقصود آنها از ااعتماد کنیم

 . واقعیتّ است پذیری آن برای فهممیزان اعتماد

 شناسی و ضرورت مباحث معرفتاهمیتّ  ��

ی آن اختلاف دارند. مباحثات علمی میان خوریم که صاحب نظران دربارهای بر میگاه به مسأله

دیدگاه خود شواهدی . ممکن است هر یک برای درسری از موارد به فرجام روشن نمیآنها در بسیا

توان در این خی یا دینی ارائه کنند. چگونه میمتون تاری، یا از حس و تجربه، استدلال عقلی

که اتفّاق نظر وجود دارد نیز این زعات داوری کرد و حقیقت را دانست؟ به علاوه در مواردی منا

به  توانه می؟ چگونهم حقیقت اشتباه صورت گرفته باشدپرسش مطرح است آیا ممکن است در ف

؟ اگر اعتماد ما به ا باشدتواند خطعرفت حسی و تجربی نمیفهم خود یا دیگران اعتماد کرد؟ آیا م

 ؟ ؟ آیا معرفت دست نیافتنی استتوان زندگی کردهایمان متزلزل شود چگونه میمعرفت

قیقی هر گونه تلاش علمی حهای غیربرای تشخیص معرفت حقیقی از معرفتبدون داشتن معیاری 

 یابی به اهداف مزبور بیهوده خواهد بود. برای دست

مرج ومسئولیت ناپذیری و هرج، گریتواند منجر به لاابالییز مینبود معرفت اخلاقی معتبر ن مثلاً

های علمی و عملی تکاپویی است ی تلاش، همهناممکن باشد یابی به معرفت معتبر. اگر دستشود

 برای هیچ ! 

 معرفتیهای گوناگون اری که عدم اعتبار معرفت در حوزهبزیان شناسان با توجه به نتایجمعرفت

ای خاص شناسی به طور کلی یا در حوزهرفت، به بررسی مباحث معتواند در پی داشته باشدمی

 . انداهتمام ورزیده
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 درس دوم : علم حضوری 

 

 (  بلکه انسان بر خودش آگاه است . 14نَفسِهِ بَصیِرهَ ) قیامت /  ابَلِ الانِسانُ عَلی

 تعریف علم حضوری :  ��

. در واقع آنگاه ما از شادی فردی دیگر متفاوت است، با آگاهی بدون شک آگاهی ما از شادی خود

ه آگاگاه که از شادی کسی دیگر ، امّا آنیابیمخود حالت شادی را در درون خود می، که شاد هستیم

یابیم، بلکه از طریق مفهومی که از شادی ، نمیو در درون خود داردرا که اشویم خود آن حالتی می

 کنیم. صل میاداریم از حالت وی اطلاع ح در ذهن

ه دو نوع حضوری و حصولی ها را ب، معرفته به تفاوت این دو آگاهیشناسان مسلمان با توجمعرفت

، ن واسطه مفاهیم هستند که در آنهاهایی بدو، معرفتحضوریهای کنند. معرفتتقسیم می

 یابد.نزد خود میرا  -معرفت یا آگاهی  – صاحب معرفت خود واقعیت معلوم

طریق ؛ بدین معنا که عالِم از اندهایی با واسطه مفهومحصولی معرفتهای در مقابل معرفت 

 1د. شویابد از معلوم آگاه میمفهومی که در ذهن انعکاس می

شناسان از حضور معنای عرفی توان دریافت که مقصود معرفتیف علم حضوری میبا دقت در تعر

 آن نیست. 

ر گوییم آنها نزد یکدیگرند دبینند عرفاً میکه دو نفر یکدیگر را از نزدیک میزیرا مثلآً هنگامی 

 ریاز هر یک نزد دیگ حالی که معرفت آنها به یکدیگر از طریق دیدن است و با دیدن تنها تصویری

یر وشود و با واسطه آن تصویر است که یکی از دیگری حاصل میشود و با واسطه آن تصحاصل می

 گر حصولی است نه حضوری. گردد و بنابراین علم آنها به یکدیاست که یکی از دیگری آگاه می
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 2معلوم آگاه شود.  م بدون واسطه ازم حاضر باشد و عالِعلم حضوری این است که معلوم نزد عالِ

 اقسام علم حضوری  ��

 : علم حضوری به خود:1

حتی سوفیستهایی مانند  این علمی است غیر قابل انکار، هر فردی به خودش علم دارد و

و منکر اند د وجود خود انسان را انکار نکردهانکه مقیاس هرچیزی را انسان دانستهپروتاگوراس 

 اند.آگاهی انسان از خودش نشده

من »نه تصویری از خود یا تصدیق به اینکه  همان یافتن وجود خویش است، ،مراد از علم به خود

  .«هستم

 .کندواسطه شهود میخودش خودش را بی علم به خودش است،انسان خودش عین  به تعبیر دیگر،

همین شهود  در حقیقت حکایتی از «من هستم» تصویری که از خود داریم یا تصدیق به اینکه

 باشد.می «من هستم» کنیم علم به خود غیر از گزارهباز تاکید می ت نه خود همین شهود.سا

مفهوم و صورتی واسطه قرار  ود،سروکار قضیه با مفاهیم و صور ذهنی است در علم حضوری به خ

 این معرفت معرفتی بدون واسطه است. گیرد ونمی

 : علم حضوری به حالات نفسانی خود: 2

  واسطه و حضوری است.ی بیحالات روانی و احساسات و عواطف خودمان علمآگاهی ما از 

لکه واقعیت این ب داریم از طریق مفهوم و یا صورت نیست، دعلمی که به ترس خو هنگام ترس،

ی یم کششکنا هنگامی که به کسی محبت پیدا میی یابیم.می دواسطه در خوحالت روانی را بی

 ن دلیلیابیم. حالت شک نیز از همین قبیل است و درست به همینسبت به دیگری در خود می

تواند ادعا کند که از شک کسی نمی به تعبیر دیگر، توان انکار کرد.است که وجود شک را نمی

 خویش آگاه نیست و در وجود شک خود نیز شک دارد.
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 : علم حضوری به قوای نفسانی:3

روی به نظیر نی -و نیروهای تحریکی ـ  فکر وتخیلنظیر نیروی ت ـمعرفت هرکسی به قوای ادارکی 

ن در به به همین دلیل است که هیچگاه انسا علمی حضوری است. -کارگیرندۀ اعضا و جوارح بدن

به  یرد وگبه جای نیروی تحریکی به کار نمی مثلاً نیروی ادراکی را کند؛کارگیری آنها اشتباه نمی

 پردازد.انجام حرکات بدنی نمیبیندیشد به جای اینکه دربارۀ چیزی 

 واسطۀ نفس:: علم حضوری به افعال بی4

ده ااین ار کنیم کاری را انجام بدهیم،هنگامی که اراده می توجه و تصمیم. تفکر، اراده، کم،نظیر حُ

علم ما به ارادۀ خود از  یابیم.واقعیت اراده را می ما در نفس خود دهد.فعلی است که نفس انجام می

ده و تصمیم ابلکه ابتدا وجود ار نیست، "مصمم هستم"یا  "اراده دارم "مفهوم ارادۀ یا گزارۀ طریق 

علم ما به  بدین ترتیب، کنیم.گزارۀ اخیر از وجود آن حکایت می سپس با یابیم وخود میرا در 

 واسطه است. و سایر افعال نفسانی حضوری و بی اراده

 هنی: ها و مفاهیم ذ: علم حضوری به صورت5

معرفت انسان به صورتها و مفاهیم ذهنی به وسیلۀ صورت یا مفهوم ذهنی دیگری نیست بلکه آنها 

اگر  شوند.ر لازم باشد که علم حضوری درک میاگ شوند.وری درک میبدون واسطه و با علم حض

 باید علم به هر شود،اه حصول صورت یا مفهوم ذهنی حاصل لازم باشد که علم به هرچیزی از ر

مفهوم یا صورت ذهنی به وسیلۀ صورت دیگری تحقق یابد و علم به آن صورت هم از راه صورت 

 .1نهایت علم و صورت ذهنی تحقق یابدلازم است برای تحقق یک علم بی دیگری و بدین ترتیب،

 هستی :  به معلول خود و علم معلول به مبدأ: علم علت هستی بخش 6

او نیز مبدأ هستی بخش خود را  معلول دارای شرایط لازم باشدالبته در مورد معلول چنانچه 

 یابد. واسطه و با علم حضوری در میبی

                                                             

ان تومنحصر نیست و موارد دیگری را می .باید توجه داشت که علم حضوری انسان به چندگونه 1

  طلبد.که بحث دربارۀ آن مجال دیگری می از جمله علم انسان به خداوند ذکر کرد؛
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ی از آنها در شرایطی ، بلکه برخه علوم حضوری همواره وجود ندارندـ لازم به ذکر است که هم

 آیند و از این جهت علوم یکسان نیستند. خاص پدید می

ی است که ، از نوع علم حضوردید که علم پیامبر به پیام وحیم در مباحث معرفت شناسی خواهی

 شود و شرایط پدید آمدن آن حتی در اختیار پیامبر هم نیست. برای افراد خاص حاصل می

 ی علم حضوری : نکاتی درباره ��

 : همراهی علم حصولی با علم حضوری : 1

داریم که با آن  به یابیم ، مفهومی از خود ) من ( نیز که ما ما خود را با علم حضوری میطور همان

 درای است که کسی در دست گرفته و خود را شبیه به آینه "من  "نیم . مفهوم کخود اشاره می

 کند. ی آن به خودش توجه میتصویری است از خودش که با مشاهدهبیند یا شبیه به آن می

ه های قبلی مقایسهای گرسنگیاگر آن را با حالت کنیمهم چنین وقتی که احساس گرسنگی میـ 

ی مفاهیم ذهنی هستند و خودشان علم غذا بخوریم این مقایسه با واسطه کنیم که بله الان باید

خود احساس گرسنگی علم  . ولیهای حصولی هستنداند بلکه علموری نیستند چون با واسطهحض

 . حضوری است

 : مراتب داشتن علم حضوری : 2

تر تر و واضحاشد علم حضوری به معلوم خود روشنی وجودی بالاتر بچه مراتب عالِم در مرتبههر 

 . های معلوم بیشتر ممکن استاست و تشخیص ویژگی

های خود واقف لی عموم مردم به بسیاری از ویژگیبا اینکه مردم به خودشان علم حضوری دارند و

شود در واقف نبودن باعث میدارند و این  ولینیستند و برای آگاهی از آن نیازمند علم حص

اش تر شود و علم حضوریی وجودی انسان کاملهای دچار خطا شوند. هر چه مرتبهگیریتصمیم

 ی علم حصولی بیابد. تر و بدون واسطهتواند روشند بیشتر شود این قبیل امور را میبه خو

 شود. تر میشدید ، علم حضوری به آنتر باشداز طرفی هرچه معلوم قوی
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 تر است. تر باشد احساس ترس شدیدرای مثال هنگامی که عامل ترس قویب

 

 درس سوم : ارزش علم حضوری 

 

 . حضوری این است که خطا پذیر نیست ـ مهترین ویژگی علم

 علم حضوری  خطا ناپذیری راز ��

خطاناپذیری علم حضوری  توان دریافت که رازهای آن میعریف علم حضوری و ویژگیبا توجه به ت

گیرد ولی در مورد علم و بدون واسطه مورد شهود قرار می خود واقعیت عینی این است که در آن،

ممکن است آنها با واقع مطابقت نداشته  گیرند ویم و صورتهای ذهنی واسطه قرار میحصولی مفاه

 خطا محتمل است. باشند،

کننده و شیء صّور است که میان شخص درکقابل ت خطای ادراک در صورتی به بیان دیگر،

 ،در چنین صورتی ای در کار باشد که آگاهی به وسیلۀ آن تحقق یابد.واسطه شونده )معلوم(درک

قاً حقیقت مورد ادراک را نشان آیا دقی یعنی صورت و مفهوم، جای این سؤال هست که این واسطه،

قعَّر در امری که از آن حکایت مانند آینه مُحدَّب و مدهد و کاملاً با آن مطابقت دارد یا اینکه می

 ای نباشدولی در آنجا که واسطه کند تغییراتی به وجود می آورد و با آن کاملامًطابقت ندارد؟می

غیرممکن است  معنا وخطا بی کننده حاضر باشد،نزد درک )معلوم( شوندهبلکه ذات و واقعیت درک

 کننده حاضر است.شونده در نزد درکنده در نزد درکشورکزیرا خود د و قابل فرض نیست؛

چنانکه علت خطاپذیری علم  واسطه بودن آن است؛راز خطا ناپذیری علم حضوری در بی سان،بدین

علم »در علم حضوری سؤال از اینکه  توان گفت:بلکه اساساً می اسطه بودن آن است.حصولی در با و

 معنا و نادرست است.بی «تبا معلوم مطابقت دارد و صادق اس
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 اشکالات نقضی بر خطاناپذیری علوم حضوری ��

ی آنهاست و نیز بیان شد های علوم حضوری خطاناپذیرویژگی ذکر شد که مهمترین ،در این فصل

ای بین شود که واسطهخطا در جایی تصور می طه بودن است.واساناپذیری آنها در بیکه راز خط

ممکن است کسی خطاناپذیری  با وجود این، وجود داشته باشد. )معلوم( شوندهو درک کنندهدرک

 علوم حضوری را در موارد ذیل مورد سؤال قرار دهد.

ه در حالی ک کندا تشنگی خود را با علم حضوری حس میانسان گرسنگی ی ؛اشتهای کاذب -1

اسی سپنداری پوچ و اح گاهی براستی تشنه یا گرسنه نیست و احساس گرسنگی یا تشنگی،

 پس باید گفت که علوم حضوری نیز در مواردی خطاپذیرند.  کاذب است.

 عارف در مکاشفات شیطانی؛   مکاشفات عرفا از سنخ علوم حضوری و شهودی است. -2

ای دسته ،با وجود این نه مفاهیم و صورتهای ذهنی آنها را؛ بیند،مکاشفات خود واقعیات اشیا را می

بدین  د.انرا به شیطانی و ربانی تقسیم کردهد وعرفا خود مکاشفات اناز مکاشفات باطل و شیطانی

 گردد.ادعای خطاناپذیری علم حضوری نقض می ترتیب،

 بررسی

همراهی علم حصولی با علم  "باید مسألۀ  برای پاسخ به این نقضها و دیگر اشکالهای مشابه،

مسألۀ مذکور  گونه اشکالها،در حل این را مورد توجه قرار دارد و به توضیح آن پرداخت. "حضوری 

 کارآمد و راهگشاست.

 مرور بحث همراهی علم حصولی با علم حضوری :

 کند و صورتها یابرداری میهای حضوری تصویری از یافتهرذهن همواره مانند دستگاه خودکا

ها نسپس به تجزیه و تحلیل و تفسیرهایی دربارۀ آ آورد،مفاهیم خاصی را در خود فراهم می

کند که ن ما از حالت ترس تصویری تهیه میشویم ذهمثلاً هنگامی که دچار ترس می پردازد.می

 «خاطره »تواند با توجه کردن به آن تصویر را به زبان عرفی شدن حالت ترس میپس از برطرف

آن را به  کردن مفاهیم دیگری به آن،همچنین مفهوم کلی آن را درک کند و با ضمیمه گویند.می
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پدید  به علاوه، کند؛منعکس می « ترس در من وجود دارد »و یا  « ترسممن می »صورت جملۀ 

کند و علت پیدایش آن را ن تفسیر میهای پیشیین حالت روانی را بر اساس دانستهآمدن ا

 دهد.تشخیص می

علم  کهغیر از یافتن حالت ترس  گیرد،نفعالات ذهنی،که سریعاً انجام میهمۀ این فعل و ا

بسیاری از اوقات  تقارن و همزمانی آنها با علم حضوری در در مورد بقیّه به دلیلحضوری است 

گونه که خود ترس را با علم حضوری یافته پندارد که همانشخص می شود وموجب اشتباه می

شده علم حضوری درک صورتی که آنچه با در علت آن را هم با علم حضوری شناخته است، است،

امری بسیط و عاری از هرگونه تعبیر و تفسیر بوده است و به همین جهت خطا در آن متصور 

ا تفسیر متقارن آن از ادراکات حصولی است که خود به خود ضمانتی برای صحت و امّ نبوده است.

 واقع ندارد. مطابقت با

 پاسخ نقصها: 

مانند احساس گرسنگی  ای از علوم حضوری،ا در پارهعلت و چگونگی پیدایش خط با بیان مذکور،

 شود.روشن می یا تشنگی کاذب و مکاشفات،

ی یکی احساس گرسنگی و دیگری خال توضیح آنکه در اینجا باید دو امر را از یکدیگر تفکیک کرد،

معده از شدن غالباً به دنبال خالی یعنی، ی است؛بودن معده از غذا یا آب که غالباً دومی علت اول

ل دیگری احساس هرچند در مواردی هم به عل دهد،ذا احساس گرسنگی به انسان دست میغ

هم  این دو را نباید با در هر حال، سبب آن خالی شدن معده نیست. آید وگرسنگی به وجود می

شود همان احساس گرسنگی است ی کاذب آنچه با علم حضوری درک میدر گرسنگ اشتباه کرد.

م زیرا عل گونه موارد علم حضوری به خطا رفته است،تا اشکال شود که در این دن معده،ونه خالی ب

پس معلوم حضوری انسان  ر است.حضوری به خالی بودن معده داریم در حالی که معده واقعاً پُ

ها منت خالی یا پر بودن معده نیست بلکه احساس گرسنگی است و این احساس واقعاً وجود دارد.

د دهبه انسان دست میایم که این احساس به دنبال خالی بودن معده ه یاد گرفتهچون از گذشت
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عدۀ ما خالی است احساس گرسنگی پنداریم که چون مکنیم و میدر اینجا نیز همان حکم را می

چنین نیست که همواره احساس گرسنگی ناشی از  در حالی که این حکم غلط است. کنیم،می

آنچه با علم حضوری درک  ن دیگر،به بیا ر مواردی علل دیگری دارد.د خالی بودن معده باشد،

احساس گرسنگی یا تشنگیِ کاذب امری واقعی است و فرد  شود همان احساس خاص است.می

  خطانیست. ،آن احساس کند.عاً گرسنگی یا تشنگی را احساس میمبتلا به آن واق

ین ا این است که به غذا یا آب نیاز دارد.پندارد که علت احساس وی خطا در اینجاست که او می

تفسیری از  -که علمی حضوری است- همراه آن احساس پندار از تفسیر ذهنی او ناشی شده است.

 در ذهن وجود دارد. -که علمی حصولی است -آن احساس

کند و بر اساس مقایسه نتیجه مقایسه میهای پیشین ذهن آن احساس را با سایر احساس

علت این احساس نیاز به غذا یا آب است و از آنجا که بدن به غذا یا آب نیاز دارد گیرد که می

ه آن توان دریافت کلی با دقت میو اد شده است.برای او ایج چنین احساسی ومعده خالی است،

وجب پیدایش آن عواملی همچون بیماری م آید،همواره به علت چنین حسی پدید نمیاحساس 

 رود.مقداری دارو آن احساس از بین می شوند که با معالجه و مصرفاحساس در انسان می

ا م درست است و احساس گرسنگی است که واقعاً حاصل آنچه در اینجا با علم حصولی درک شده،

واقعاً چنین احساسی داریم و آنچه خطاست حکم به خالی بودن معده است که اساساً با علم 

  ی.تبیینی ذهنی است برای احساس گرسنگحضوری درک نشده است و در حقیقت 

 تشخیص علت و تفسیر آن احساس است. رخطا صرفاً د نیست. احساس گرسنگی خطا سان،بدین

که در مکاشفات عرفانی رخ توان علت و چگونگی پیدایش برخی از خطاهایی با این بیان نیز می

ر د آید از این قبیل است.ید مییی که در مکاشفات عرفانی پدبرخی از خطاها آید دریافتپدید می

 گردد.رضها و اصول مقبول عارف تفسیر میفمعمولاً مکاشفه با پیش چنین مواردی،

در پاسخ فوق فرض شده که مدعی مکاشفه در ادعای خود صادق است و نیز مکاشفه همان علم 

 توان چنین پاسخ داد:می تر،به بیانی جامع با توجه به این نکات، حضوری است.
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ادی اشتغال ای در این مسیر به رهزنی و شیّعده ز ادعاهای مکاشفه نادرست است.بعضی ا اولاً،

 علت بسیاری از خطاهای مکاشفه همین امر است. د.نخوراز این طریق نان می دارند و

بحث از  باید دید که آیا مکاشفه همان علم حضوری است یا نه؟ ثانیاً،بر فرض صحت آن ادعاها،

 طلبد.جال دیگری میاین جهت م

 اگر خطای فرض صحت ادعای مکاشفه و بنا بر اینکه مکاشفه همان علم حضوری است، بر ثالثاً،

باید میان مکاشفه و گزارش یا تفسیر آن  یابد.به تفسیر آنها ارجاع می اهده شود،در مکاشفات مش

از آن  ارش یا تفسیریمکاشفه نیست بلکه گز شود خودِآنچه برای دیگران نقل می تفاوت گذاشت.

 است که علم حصولی است وخطاپذیر.   
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 درس چهارم : علم حصولی

 

 تصور و تصدیق . ��

 بندد. مفهومی از آن در ذهن ما  نقش می نگریم صورت وهنگامی که به درختی می

 شوند :  تصوّر و تصدیق . ی یا مفاهیم به دو دسته تقسیم میعلم حصول

 تصوّر :

، "درخت  "کنیم، مفاهیمی مثل در آن قضاوتی نداریم و حکمی نمی نوعی علم حصولی است که 

ر تی نیست صرفاً تصو. در این دسته مفاهیم حکم بله یا خیر و هیچ قضاو"آیا این پرنده است ؟  "

 . یک مفهوم است

که به آن پاسخی  شود قضاوت ولی تازمانیرا پاسخ دهیم بله می "نده است ؟ آیا پر "اگر سئوال 

 . ندادیم تصور است

 تصدیق : 

،  "این درخت است  "کنیم، مانند که در آن قضاوتی داریم و حکمی مینوعی علم حصولی است 

 . "این کوه نیست "

و رویش آنها از زمین و اینکه های پس از دیدن درخت "درخت  "ت تصور ـ گرچه ممکن اس

نظر از صرف  "درخت  "اند و فلان شکل خاص را دارد برای ما حاصل شده باشد ولی مفهوم سبز

  .گوییم تصور است نه تصدیقاین آشنایی مطرح است و می
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 بدیهی و نظری  ��

ی که محدود به خطی بسته که گوییم شکلبخواهیم دایره را تعریف کنیم می به طور مثال اگر

ارجاع به مفاهیم . در این مثال برای تعریف از مرکز به یک فاصله استنقاط آن تا ی ی همهفاصله

 . دیگر کمک گرفتیم

ر وّتصد آی) از راه تعریف مفهومی ( بدست می، تصورّی را که با ارجاع به تصورات دیگر در اصطلاح

 گویند. نظری می

 آید بدیهی گویند. رجاع به تصورات دیگر پدید میاون و تصوری که بد

ماً ا مستقیشوند یا عقل آنها رگانه حاصل میحضوری یا حواس پنج ایی که مستقیماً از علمهتصور

 آیند، بدیهی هستند. های حسی به دست میاز علم حضوری یا داده

ا ریف دایره بآیند. مانند تعارجاع به مفاهیم دیگر به دست می هایی که از راه تعریف و بااما تصور

ه تمام مفهوم دایره ، فاصله و با دین صرف شما ببسته بودن، مرکز دایرهارجاع به مفاهیم خط، 

که  ای مانند دایره استصله تا مرکز برابر است و خط بستهفهمید فاکنید مثلاً نمیدست پیدا نمی

 د تعریف خط یکممکن است با خطای چشم دایره به نظر برسند ولی دایره نیستند یا اینکه خو

ن که اصلاً با علم صد حضوری نیست. برای مثال دیگر تعریف الکترورقرارداد است که صدد

 های حسی قابل دستیابی نیست. حضوری یا داده

 های نیز به دو صورت بدیهی و نظری هستند. تصدیق

 آید. دیگر و استنتاج از آنها بدست می هایبا ارجاع به تصدیقتصدیق نظری : 

هیم و آنها با علم حضوری های دیگری ارجاع بدتصدیقه نیاز نداریم آنها را بتصدیق بدیهی : 

ی خود علم حضوری است ولی وقتی برای مثال چنانکه گفتیم علم به شادی درونآید. بدست می

ی خودمان ی حکمی دربارهتصدیق است یعنمن شاد هستم این تصدیق نظری است. ) گوییممی

  ( ایم.داده
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که با ارجاع به برخی  ؛ "درجه است 181مجموع زوایای داخلی مثلث  "مثالی برای تصدیق نظری 

اده شود خیلی سمی 4=2+2شود.  هرچند دس و با استفاده از آنها ثابت میی اقلیاصول هندسه

چیست ، مفهوم علامت جمع + ،  2های دیگر حاصل شده است مثلآً است ولی با استفاده از تصدیق

 و ... 4مفهوم علامت = ، مفهوم 

 

 

 

 

 

 

 تصور جزئی و کلی :  ��

 از ما مفاهیم بسیاری در ذهن خودداریم؛ یک هر ذهن آدمی انبانی از مفاهیم است.

هرگاه به ذهنِ  متمتع و... .  ، ممکن شیرینی، سفیدی، حسن، رضا، مدینه، مکه، درخت، انسان،

ر بای هستند که تنها بینیم یا به گونهمی کنیم و این مفاهیم را مورد بررسی قرار دهیم،خود رجوع 

باق بر ل انطاگر مفهومی تنها قاب بسیاری هستند.اند و یا قابل انطباق بر افراد یک فرد قابل صدق

 ان،ن سبدی «کلی» شود واگر بر افراد بسیاری قابل انطباق باشد،تلقی می «یئجز» یک فرد باشد

 شوند.ی تقسیم میئبندی اولّیه به کلی و جزتصورات و مفاهیم در یک تقسیم

ی مفاهیمی هستند که بر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیستند بر خلاف مفاهیم ئمفاهیم جز

تند ی هسئتصوراتی که ما از اشخاص داریم همه جز اند.بر بیش از یک مصداق قابل انطباق کلی که

زیرا بر هر  توانند منطبق شوند امّا مفهوم درخت مثلًا کلی است،مصداق می زیرا فقط بر یک

 گویند.     نیز می"معقولات"به تصورات کلی  تواند منطبق شود.درختی می

 علم حصولی  تصور

 تصدیق 

بدیهی 

 نظری

بدیهی 

 نظری
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ی مصادیق متعددی باشند و یا باید توجه داشت برخی تصورهای کلی ممکن است نشان دهنده

د یا حتی هیچ مصداقی نداشته باشند. چون تصور ممکن است وقعاً تنها یک مصداق داشته باشن

 است نه تصدیق که حکمی کرده باشد و آیا اینکه درست یا نادرست . 

مفهوم کلی است با اینکه یک مصداق بیشتر ندارد ولی  "رئیس جمهور بعدی ایران  "مثلاً مفهوم 

 . یا تصور شریکاست تواند باشد پس تصور کلیئیس جمهور بعدی ایران هر فردی میچون این ر

رد ولی از ای ندانهتوانند چیز های متعددی باشد ولی در عمل وجود ندارد و هیچ نموبرای خدا می

 . ض کرد ولی اگر تصدیق شد باطل استتوان آن را فرباب اینکه تصور است می

 : و کلی  اقسام تصور جزئی 

 

 

 

مفاهیم یا  جزئی

  تصورات 

 کلی 

حسی  

 خیالی 

 مفاهیم ماهویی  یا ولمعقولات اُ

 منطقی

 فلسفی

معقولات 

 ثانیه    
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 اقسام تصورات جزئی :  ��
 

 تصور حسی : 

. این تصور که از راه حس گیردیم تصوری از آن در ذهن ما شکل میکنلی نگاه میهنگامی که به گُ

چشیم، بوی خوشی که استشمام میی حسی است. طعم غذایی که تصور آیدیبینایی به دست م

چشایی و بویایی برایمان حاصل  اند که از راه حواس شنوایی ، لامسه ،؛ تصورهای گوناگونیکنیممی

ها اولاً این است که در همان زمانی که با اموری بیرونی ارتباط های این تصورکند. مشابهتمی

روند و ثانیاً به چیزی خاص اشاره دارند می د و با قطع ارتباط حسی از بینافتفاق میحسی داریم ات

، ائه دادیمکنند. روشن است مطابق تعریفی که اردیگر حتی امور مشابه خود صدق نمیو بر امور 

 شوند. هیچیک بر امور گوناگون اطلاق نمیاند زیرا همه تصورات حسی جزئی

 تصور خیالی : 

م بندیگیرد که وقتی چشم خود را میگل در ذهن ما تصور دیگری شکل می هم زمان با دیدن یک

توانیم صحبتی که را دیروز . هم چنین میت قابل یادآوری استماند و بدین جهنیز باقی می

نوع  گویند. این تصور یک، خیالی میم. بدینگونه تصوراتدوستمان به ما گفته است را یادآوری کنی

طریق یکی از حواس حاصل شده است و پس از ارتباط با امر محسوس از تصور جزئی است که از 

خیالی  هایرا با یکدیگر ترکیب کنیم و صورت بین نمی روند و حتی می توانیم صورت های خیالی

 جدیدی بسازیم که حتی واقعیتی نداشته باشد. 

  اقسام تصورات کلی : ��

 ند : اداق را دارند. و دارای اقسام زیراز یک مصهای کلی یا معقولات قابلیت انطباق بر بیش تصور

 الف : مفاهیم ماهوی : 
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رنگ و  اش درک شوند،را درک کرد بی آنکه شکل و اندازهتوان رنگ شیء مشخصی مثلا؛ً نمی

به تنهایی در ذهن  ی رنگ یک شیءئشوند،پس صورت جزشکل و اندازۀ یک شیء باهم درک می

که بر بل دهد،یک واقعیت مشخص را نشان نمی عقلی اولاً، صورت برخلاف آن، شود.حاصل نمی

عیت تواند خود واقمی ثانیاً، گویند و«کلیتّ»این خاصیت کند که به تمام واقعیات مشابه صدق می

تواند به نحو صِرف در ذهن حاصل می به تعبیر رایج، نشان دهد؛ را خالص و بدون عوارض همراه،

 شود.

ط و فق خاص بودن آن را کنار بگذارید. حال بیایید بیندباغچه میرا در مثلاً شما گل قرمز خاصی 

تواند هر گل قرمزی رنگی ، حال این مورد یعنی گل قرمز رنگ میگل قرمز رنگ را تصور کنید

قرمز  ،عنی خاص بودن آن را از آن گرفتیم؛ حال بیایید گل را به صورت گلباشد پس یک عارضی ی

ی خاص ابینیم هر یک به گونه، قرمزی و رنگ توجه کنیم میم گلمفاهیو رنگ تصور کنید اگر به 

گوییم گل، اگر بپرسند بپرسند چه رنگی ند. اگر بپرسند این گیاه چیست میاز موجودات اشاره دار

 . گوییم رنگز و اگر بپرسند چه کیفیتی است میاست می گوییم قرم

دین مناسبت آنها مفاهیم وجودات هستند و بی چیستی مدهندهای از مفاهیم کلی نشانپس دسته

 گوییم . ماهوی می

یتی اقعآیند که ابتدا وبه این ترتیب در ذهن فراهم می لاًای از مفاهیم کلی معموحاصل آنکه دسته

گیرد ودر ی از این واقعیت میئسپس قوۀ خیال تصویری جز گیرد وخارجی در حوزۀ حس قرار می

ن کلی آشوند و در نتیجه مفهوم به نحو کلی در قوۀ عقل منعکس می یئنهایت این تصاویر جز

 اندبه این طریق در ذهن به وجود آمدهبه مفاهیم کلی که  آید.واقعیت در ذهن به وجود می

 گویند.می« مفاهیم ماهوی»یا « عقولات اُولیم»

 ب: مفاهیم فلسفی 

که آتش علت گرمای دست شماست  اید مسلم استد که دست خود را بالای آتش گرفتهفرض کنی

وم علت و معلول در ذهن ما شکل و دست شما علت گرمای آتش نیستند در این صورت دو مفه
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و از طرفی  ،بینیمرا علت گرمای دست خود میگیرد و به موجب این دو مفهوم است که آتش می

ن لایست و علت فتواند در موجودات دیگر باشد و خاص آتش یا کیفیت خاص آن ناین رابطه می

 . ت و معلول بین آنها بر قرار باشدی علموجب معلول فلان شود و رابطه

گرچه دارای مصادیقی در شوند و ی ذهنی حاصل میمانند علت و معلول که با مقایسه مفاهیم

 . مفاهیم فلسفی استاند ولی بیانگر چیستی امور واقعی نیستند عالم واقع

رت ، قوّه ، فعلیّت ، تغییر ، ثبات ، وجود و عدم ، و مفاهیم بکار رفته ـ مفاهیمی مانند وحدت ، کث

 . م فلسفی عموماً مفاهیم فلسفی استدر علو

خواهید به فلان هدف برسید باید این اند. مانند اگر میان برخی از واقعیات مفاهیم فسلفیرابطه می

 . کات پرهیز کنیدننکات را رعایت کنید و از این 

اهیم که در علوم ارزشی مانند اخلاق و حقوق وجود دارد مانند عدالت ، مالکیت ، چنین مفهم

 خوب ، بد ، باید و نباید از همین سنخ مفاهیم است. 

 ه طور کلیهایی در رفتار بها و رعایت محدودیتوجه به لزوم کنترل غرایز و خواستبرای مثال با ت

 رود. شاره به رعایت آن حدود به کار میبرای اشود و مفهوم عدالت حدودی در نظر گرفته می

 ج: مفاهیم منطقی : 

ت زیرا ماهی بدیهی و نظری مفاهیم ماهوی نیستند ، کلی و جزئی ،مفاهیم مانند تصور و تصدیق

توانیم هیچ موجودی را در عالم در نظر بگیریم که از سنخ دهند ما نمیموجودات را نشان نمی

ن یآیند اساساً اامور واقعی بدست نمی یچنین از مقایسه. همئی باشدتصور و تصدیق یا کلی و جز

 شوند. مفاهیم بر عالم واقع اطلاق نمی

هوم است که یا تصور است یا این مفاهیم کلی تنها بر مفاهیم ذهنی قابل اطلاق هستند. مف

 نآنجا که ای. از اند و برخی کلی، و نیز برخی مفاهیم جزئیا نظری. و یا بدیهی است یتصدیق

 شوند. بنابراینن مناسبت مفاهیم منطقی نامیده میشود بدیمفاهیم در علم منطق استفاده می
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شوند و از ند تنها بر مفاهیم ذهنی اطلاق میمفاهیم منطقی آن دسته از مفاهیم کلی هست

 اند. یمی که در ذهن داریم به دست آمدههای مفاهویژگی

 ویژگی هر یک از معقولات : 

 ی چیستی موجودات هستند. ، نشان دهندهاهیم منطقی و فلسفیمف، برخلاف مفاهیم ماهویـ 

 شوند. آیند و بر عالم واقع اطلاق میفاهیم فلسفی با مقایسه به دست میـ م

 شوند .قی تنها بر مفاهیم ذهنی اطلاق میـ مفاهیم منط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیر

     

بله   

  

خیر

     

بله   

  

 مفهوم کلی مورد

 مفهوم منطقی است

 مفهوم ماهوی است

 مفهوم فلسفی است .

آیا بر مفاهیم ذهنی صدق 

کند؟می  

ی چیستی آیا نشان دهنده

 یک موجود است ؟
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 لزوم بازشناسی اقسام علم حصولی :

 هاییمعرفتاز آنها کمک بگیریم و ارزش توان برای شناخت واقعیت که چگونه میهدف است این 

 آوریم را  تعیین کنیم. را که بدست می
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 درس پنجم : ارزش علم حصولی

 

 نامند. علم با واقعیت را کذب یا خطا می ، صدق و عدم مطابقتمطابقت علم را با واقعیت

در درس قبل دیدیم که علم حصولی یا از نوع تصورند یا از نوع تصدیق و تصورات مفاهیم ذهنی 

ی تصدیقات که در آنها قضاوت درباره، بر خلاف نها قضاوتی درباره واقعیت نداریمهستند که در آ

، مدعی کشف واقعیت نیست. و ه آنچه درباره واقعیت وجود نداردواقعیت وجود دارد. روشن است ک

 دتوان معرفت برای کشف واقعیت اعتماد کرارزش معرفت یعنی اینکه چگونه می یراین مسألهبناب

 درباره چنین معرفتی مطرح نیست. 

 .  باشدمی یک تصدیق، صادق بودن واقعیت در این بحثـ منظور از یک 

 تواند کاذب یا صادق باشد. ای در مورد یک مسأله و میـ تصدیق یعنی حکم و گزاره

  ارزش انواع تصدیقات ��

گر را با ارجاع و اتکّا به دی فهمیم و برخیا بدون اتکّا به تصدیقای دیگر میما برخی تصدیقات ر

 فهمیم. های دیگر میتصدیق

نمایی دیگر قاعدتاً طبیعتاً ارزش واقع هایاند به تصدیقهای نظری وابستهبا توجه به اینکه تصدیق

 که به آن وابسته است .  های دیگرآنها وابسته است به ارزش تصدیق

های دیقتوانند مبنای تصنیستند و خود می گریهای دهای بدیهی وابسته مبتنی بر تصدیقتصدیق

 دیگر قرار بگیرند. 

 های بدیهی انواع تصدیق ��

اگر تصدیقی بجز تصور اجزای  های بدیهی دارای اجزایی هستند.ها و از جمله تصدیقـ تصدیق

 . باشدازمند نباشد تصدیق بدیهی اولی میخود به هیچ چیز دیگر نی
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شود که شامل کنید که به هر چیزی اطلاق میدر ذهن خود تصور میرا  "کل  "وم مثلاً شما مفه

م کل و جزء و با داشتن مفهوم ی مفاهیون با در نظر گرفتن رابطه. اکنباشدمی "جزء  "چند 

قط در این تصدیق ف "تر است کل از جزء خود بیش "کنیم که تر بودن مستقیماً تصدیق میبیش

 . یستگیریم و نیازی به دیگر مفاهیم نمیهای همین گزاره را در نظر مفهوم

را  بدین جهت آنهاـ اگر تصدیقی به چیزی بیش از تصوّر مفاهیم به کار رفته در آنها نیازمندند و 

 نامند. بدیهی ثانوی می

یازمند علم ، هستم نشاد ، من علاوه بر در نظر گرفتن مفاهیم "شاد هستم  "مثلاً در تصدیق 

 باشد. میحضوری به شادی خود 

یم و وجدان یابشوند و به اصطلاح آنها را میکه علوم حضوری بدون واسطه درک میاز آنجا 

بنابراین وجدانیات از نوع  .گوییموجدانیات می ،یهیهای بد، به این گونه تصدیقکنیممی

 مهی، مفاد آنها را که چیزی بجز رابطه مفاثانوی هستند که علاوه بر مفاهیم های بدیهیتصدیق

 4. یابیم، نیز با علم حضوری میذهنی است

 های بدیهی ارزش تصدیق ��

اند و علم ما به آنها غیر از معلوم است اما هم به این هی گرچه علم حصولیییق بدهر دو نوع تصد

هم خود این  "کل از جزء خود بیشتر است  ". مثلاً در و هم به مفادشان علم حضوری داریمعلوم 

  .یابیمبا علم حضوری می -این تصدیق است که مفاد –تصدیق و هم بیشتر بودن کل از جزء 

که تصدیق مزبور از آن  –، هم به من و گرسنگی و هم به حالت گرسنگی امگرسنه مثال دیگر من

 . علم حضوری داریم  -دهد خبر می

یابیم و برای احراز این علم با معلوم را با علم حضوری مینتیجه : در این نوع تصدیقات مطابقت 

 . ه هیچ چیز دیگر نیاز نداریممطابقت ب
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 های نظری ارزش تصدیق ��

 بسیاری از علوم تصدیقی ما بدیهی نیستند.

توانیم مطابقت نمی، اف حضوری به واقعیت نداریمهای نظری اشربا توجه به اینکه در تصدیق

نها با آ. بنابراین تنها راه برای احراز مطابقت با واقعیت مستقیماً  احراز کنیم ها رااینگونه تصدیق

. اگر بتوانیم نشان دهیم که مطابق نبودن یک تصدیق نظری با واقعیت واقع راه غیر مستقیم است

دیق ایم آن تصقیم نشان دادهاست به طور غیر مستمستلزم خطا بودن یک یا چند تصدیق بدیهی 

ا نند خطتوایابیم و نمیهای بدیهی را با علم حضوری می. زیرا که تصدیقی دارای صدق استنظر

 کنند. می را طقی همین کارهای معتبر من. در واقع استدلالباشند

 ا استدلالی معتبر آنپس به طور خلاصه ارزش یک تصدیق نظری در صورتی قابل احراز است که ب

 هی مبتنی کرد. یهای بدرا بر تصدیق

 برای مثال به استدلال زیر توجه کنید : 

 الف ب است   هر ب ج است   پس الف ج است . 

های را با استدلال اند یا نظری . باید نظرییا بدیهی اندهای معتبر منطقی دو دستهـ استدلال

 مده است . (بدیهی اثبات کرد . ) روش اثبات استدلال بدیهی در بالا آ

توان کاملاً به آن اعتماد هیات بازگرداند نمییا نتوان به بدـ روشن است که اگر تصدیقی نظری ر

 کرد و ممکن است غلط باشد. 

 درجات ارزش علم حصولی :   ��
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 جدول زیر ارزش اقسام علم را نشان می دهد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدیهی 

 نظری

اولی  

 وجدانی 

قابل ارجاع به 

بدیهی 

غیر قابل 

ارجاع به 

 بدیهی 

حضوری

  علم   

حصولی

    

معتبر  

تصوّر  

 تصدیق 

خارج از موضوع ارزش  

کاملاً معتبر با ارجاع به علم حضوری     

کاملاً معتبر با ارجاع به علم حضوری     

کاملاً معتبر با ارجاع به بدیهی     

بدون اعتبار کامل     
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 درس ششم : راههای معرفت

 

 راههای معرفت:  ��

 شهود :  ��

 آیند . های حضوری از راه شهود بدست میمعرفت

 گانه یا احساس : حواس پنج

ها مرهون حواس کردنیلمسها ، و ها ، بوییدنیها ، چشیدنیها ، شنیدنیمعرفت ما به دیدنی

 گانه است که حس نام دارند. پنج

ید که گاه احساس ماحساس در اینجا حواس ظاهری است و اموری مانند احساس درد یا احساس اُ

بحث فعلی خارج  شوند از موضوععلم حضوری و از راه شهود درک می شوند و بادرونی نامیده می

 . است

 تعقل :  ��

ا در چهار فعالیت توان آنها ردهیم که میفراوانی را انجام می های ادراکیما با کمک عقل فعالیت

 .لال خلاصه کرد واسطه و استد، تصدیق بیتجزیه و ترکیب مفاهیم، درک مفاهیم کلی

 نقل :  ��

ای در دادگاه کسی باید به عنوان اثبات مسأله. مثلاً برای گیریمخبار و اطلاعاتی که از دیگران میا

 1گویند. ینرو به آن گواهی یا شهادت هم میکند از ا شهادت چیزی را نقل
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، و نیز اعتماد به اد و وثوق به ناقل یا ناقلان خبرراه نقل نوعی استدلال است که در آن از اعتم

عرفت به مفاد خبر ای م، و احیاناً از شواهد جانبی برالفاظ خبر بر مضمون و محتوای آن دلالت

 بندی کرد : از سه جهت تقسیم توان. خبر را میشوداستفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که بدان معرفت  ر کسی است که به او اعتماد داریم که او همان چیزی راخبر ثقه یا موثق ، خبـ 

  ؛کندپیدا کرده نقل می

ی او چنین اعتمادی را نداریم . همچنین اگر خبر از بری است که دربارهاما خبر غیر موثق خ

د خبر را نقل کرده باشند به راههای متعدد به دست ما رسیده باشد یعنی تعداد زیادی از افرا

را متواتر ویی وجود نداشته باشد آن خبر گر عادی امکان توافق آنها بر دروغای که به طوگونه

ن ر که اصطلاحاً آاما تعداد ناقلان خبر غیر متوات "کشور برزیل وجود دارد  "گوییم مانند اینکه می

. خبر نص خبری است معنایش ای نیست که اعتماد برانگیز باشدنامند به اندازهرا خبر واحد می

، معنای دیگری را قصد کرده باشد نیست. هم چنین نکه گوینده آنکاملاً مشخص است و احتمال آ

اولی  

 وجدانی  

اولی  

 وجدانی  

اولی  

 وجدانی  

اولی  

 وجدانی  

اولی  

 وجدانی  

اولی  

 وجدانی  

اولی  

 وجدانی  

از جهت اعتبار 

ناقل   

 از جهت تعداد نقلان  

 از جهت سند  

  خبر 

 از جهت دلالت  

 از جهت شواهد جانبی  

نص 

 غیر نص  

همراه با قرینه   

 بدون قرینه  

غیر موثق   

 موثق  

واحد   

 متواتر  
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کند ابیم که مفاد آن خبر را تأیید می، خبری است که علاوه بر نقل شواهدی بیخبر همراه با قرینه

ها را در همان زمان شنیده وقوع حادثه صدای برخورد اتومبیل مانند آنکه علاوه بر گزارش علی از

نین شواهدی است و ممکن است منظور از تصادف دیدن . اما خبر بدون قرینه فاقد چباشیم

 ناگهانی دو فرد باشد که بگوییم با هم دیگر تصادف کردند یعنی مواجهه شدند.

 مرجعیت :  ��

ن زمینه تخصص دارد آن را بیان اگر معرفت ما به چیزی به آن دلیل باشد که کسی که در آ

 گویند.کند به چنین شناختی رجوع به مرجعیت میمی

 تجربه :  ��

 یابی به معرفت از راه آزمایش و تجربه . دست

ها از ر آنکه د است هایی عقلی، حاصل از استدلالمیابی به قوانین کلی علوتجربه به نوعی دست

 . کنیممقدمات حسی استفاده می

 یادآوری: 

مقصود از یادآوری ایم. ری چیزهایی است که از پیش دانستههای ما به مدد یادآوبسیاری از معرفت

 . شود و هم به یاد داشتنهمان عامی است که هم به یادآوردن را شامل می

ایم به زمان حال مانند الی معرفتی است که از پیش دانستهحاصل از یادآوری انتقـ معرفت 

 .ایما تجربی یا نقل و ... بدست آوردههایی که از راه علم حضوری یدآوری معرفتیا
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 درس هفتم : ارزش راههای معرفت 

 

 ارزش شهود :  ��

 . چیزی که در مورد علم حضوری گفتیم، شهود راهی کاملاً معتبر استبا توجه به آن 

 گانه یا احساس : ارزش حواس پنج

 های حسی ما اغلب با استدلالی روشن همراه نیستند. تصدیق

به طور  آنمعرفتی  ، ارزشبدیهیات بازگرداند دلال یقینی بهـ هرگاه بتوان این تصدیقات را با است

 بیش در آن وجود دارد.  شود اما در غیر اینصورت احتمال خطا کمایقینی احراز می

ند توانهای حسی میهای دیگر، معرفترهای حسی و تأیید معرفتبا رعایت شرایط استفاده از ابزاـ 

 د. به درجه نسبتاً بالایی از اعتبار معرفتی و عملی برسن

 ـ رعایت شرایط مثلآً وجود نور کافی در مشاهدات و ...

م بینیم آن جسک جسم گرم است و میکنیم یهای دیگر : مثلاً حس میـ مثال برای تأیید معرفت

 . کنیمت به احساس خود اعتماد بیشتری میگرفتن اسدر حال آتش

 ارزش تعقّل :  ��

 اند. شهود مبتنی هستند یقینی صرفاً بر، به جهت آنکه های بدیهی عقلتصدیق

ل ، آن صورت استدلان در قالب تصدیقی بدیهی بیان کردـ اگر یک صورت استدلال عقلی را بتوا

های دیگر استدلال را با کمک این صورت بدیهی ارزش صورت. همچنین اگر  معتبر استکاملاً

ه با رعایت آنها استدلال ک هایهای منتج ) صورتآنچه در علم منطق به عنوان صورت .اثبات کنیم

 ای آن صحیح است ( مطرح است مثلًا قیاس منطقی با شرایطی اعتبار یقینی دارد امّو نتیجه

 استقرای ناقص اعتبار یقینی ندارد. 
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شود. روش حل ، برهان نامیده میهم مقدمات آن ـ استدلال عقلی که هم صورت آن یقینی و

رفاً بر اساس برهان ی این مسائل صو چنانچه همه طقی روش برهانی استمسائل ریاضی و من

 ، نتایج حاصل یقینی خواهد بود. اثبات شوند

 ارزش نقل :  ��

مقدار اعتبار نقل یا ناقلان خبر، قوت دلالت خبر، و شواهد جانبی متفاوت  ـ ارزش نقل بسته به

 . است

 . ارزش خبر متواتر بیش از واحد استـ 

زش و ارـ ارزش خبر ثقه بیش از غیر ثقه و ارزش خبر مبتنی بر نص بیش از غیر مبتنی بر نص 

 . قرینه بیش از خبر بدون قرینه استخبر همراه با 

 ارزش مرجعیت :  ��

 . رفت صاحب تخصّص بتوان اعتماد کردبه آن دارد که تا چه اندازه به درستی معبستگی 

 ارزش تجربه :  ��

آنها از  رهایی عقلی که د، حاصل از استدلالانین کلی علومیابی به قوبه نوعی دست ـ گفتیم تجربه

 . کنیممقدمات حسی استفاده می

ی ای که به نتیجههای عقلی، ارزش استدلالگرس تجربهارزش تجربه وابسته به ارزش احساـ 

 گر در تعیین عوامل دخیل در وقوع پدیده احساس شده. انجامد و میزان موفقیت تجربهتجربی می

های شهودی و عقلی محض را ندارند گرچه به طور گاه ارزش معرفتهای تجربی هیچـ معرفت

 . اندبی و تا حدی دارای اعتبار و ارزشنس

 . گانه شده است یا نه: یعنی تجربه دچار خطای حواس پنجگر ـ ارزش احساس تجربه
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ل دخیل در وقوع یعنی دخالت و یا عدم دخالت عواملی موثر در آزمایش دقیق ـ تعیین عوام

 . حاسبه شده است یا نهم

ر پذیرتموندر قوانین فیزیک مربوط به اجسامی که وضع و رفعشان ساده است و به اصطلاح آزـ 

 اند. که مربوط به رفتار پیچیده انسان اند تا قوانین اجتماعیاست دارای ارزش معرفتی بیشتری

 

 بیشتر بدانیم : 

دریافت  1013ی تجزیه الکترولیتی خود جایزه نوبل را در سال ، به خاطر نظریهآرنیوس شیمیدان

ی آرنیوس را نشان داد. ) علم یص نظریههمان جایزه به دبای اعطا شد که نقا 1036کرد و در سال 

 ( 181-170ن باربور ص او دین ، ای

 

 ارزش معرفت حاصل از یادآوری :  ��

بر  ،و قوای مربوط ارزش این دسته به ارزش معرفت اولیه بستگی دارد و هم به میزان تأیید کار ابزار

  .معرفت یادآوری شده در دست داریم اساس شواهدی که بر دستی کار آنها به طور کلی و نسبت به

ا یا فراموشی رخ ، چقدر در قوای یادآوری خطآوری شدهلاوه بر ارزش معرفت یاد به عبارت دیگر ع

 . داده است یا خیر

لیه است که یادآوری ـ یکی از عوامل موثر در ارزش معرفت یادآوری تعداد دفعات رخداد معرفت او

تر به یاد بار دیده باشید چهره او را دقیق کند. مثلاً اگر شما برادرتان را دهتر میرا قابل ارزش

 اید. تا دوستتان که او را یک بار دیده آوریدمی
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 حل در موارد  ناسازگاری بین معرفت راه

ـ غیر از راه کاملاً معتبر شهود راههای دیگر در صورتی ارزش کامل دارند که یا معرفتی بدیهی 

 های بدیهی بازگرداند. ا با استدلال یقینی به معرفتتولید کنند یا بتوان آنها ر

صوص از های دیگر معرفت حصولی و بخل محض که در آن از راهاز راه تعقّ های حاصلـ معرفت

 شود یقینی هستند. ای نمیاحساس هیچ استفاده

های تند مگر در مواردی که ارزش معرفتـ دیگر راههای معرفت به خودی خود یقین آور نیس

 حاصل از آنها با استفاده از استدلال عقلی یقینی ثابت شود. 

 های غیر یقینی نیز به مقدار ارزش معرفتی خود معتبرند. ـ معرفت

 رند. ها اعتبار نداقینی است معتبر است و سایر معرفت، معرفتی که یهای ناسازگارـ در میان معرفت

لم ابه معنای ناسازگاری در عصورت د زیرا در اینتوانند با هم ناسازگار باشنـ دو معرفت یقینی نمی

 . محال استواقع است و این امر 

ها ی ارزش بیشتری است بر سایر معرفتها یقینی نباشند معرفتی که دارایک از معرفتـ اگر هیچ

 ترجیح دارد. 
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 ( 1)  گرایی گرایی و نسبیتشک :  درس هشتم 

 

 شک گرایی : ـ  ��

 51، معنای دوم یعنی عدم یقین است و نه لزوماً احتمال گرایی مقصود از شکدر مبحث شک

 درصدی یا هر درصد دیگری. 

ای خاص از علوم و معارف یقینی را به طور مطلق یا در حوزهگرایان ممکن است معرفت ـ شک

گرایی گویند مانند شکای خاص را شک گرایی نسبی میکنند. انکار معرفت یقینی در حوزهانکار 

گرایی مطلق منظور است داند. ولی در اینجا شکهای اخلاقی را غیر یقینی میعرفتاخلاقی که م

 شوند. هر گونه معرفت یقینی را انکار مییعنی بر اساس آن 

 نسبیت گرایی :ـ  ��

خص یا شتوان از معرفت ؛ بلکه تنها میبه واقع سخن گفت توان از معرفتگرایی نمیبنابر نسبیت

های ما تنها گرایان معتقدند همه معرفتنسبیت . به عبارت دیگرگفت گروه خاص به واقع سخن

نسبت به شرایط ذهنی فرد یا گروه خاص معتبرند نه نسبت به همه و بنابراین هیچ معرفت مطلقی 

ور یکسان معتبر باشد وجود ندارد مانند شما غذا را دوست دارید و دیگری از آن که برای همه به ط

 وب بودن غذا نسبی است زیرا نسبت به هر فرد متفاوت است . ید پس این خآمی بدش

ایی گرگرایی منجر به شکتوان دریافت که در واقع نسبیتگرایان میبا دقت در مدعای نسبیت

باره ، درر از شرایط ذهنی فرد یا گروه خاصتوانند صرف نظگرایان منطقاً نمیود زیرا نسبیتشمی

ک ، شدرباره مطابقت هر معرفتی با واقع؛ پس ایشان باید کنندگونگی خود واقعیت اظهار نظر چ

 . و این همان مدعای شک گرایان است داشته باشند
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 بررسی مدعای شک گرایان و نسبیت گرایان  ��

. خود این مدعای مستلزم  "هیچ معرفتی یقینی وجود ندارد  "مدعای شک گرایان این است که 

ی خود یقین نداشته شته باشند وگرنه اگر به این جملهداآن است که به این جمله خود یقین 

 یقین ندارند. نیز باشند پس به درست بودن ادعای خود 

در واقع ابتدا باید همین  "هیچ معرفت مطلقی وجود ندارد  "گرایان نیز با ادعای اینکه ـ نسبیت

 اندیشه را مطلق دانست. 

 گرایی : یتگرایی و نسبمشکل استدلال بر شک

ینی و های یقسبیت گرایی مستلزم پذیرفتن معرفتهای شک گرایی و نپذیرش هر یک از استدلال

 کنیم : است که به برخی از آنها اشاره میمطلق بیشتری 

 : معرفت به وجود مخاطب 1

 : معرفت به همه مقدمات استدلال مزبور . 2

 : معرفت به امکان معرفت یافتن مخاطب به مدّعا . 3

 به درستی استدلال مزبور. : معرفت 4

 : معرفت به عدم امکان نادرستی مدعا در عین درستی آنها . 5
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 ( 2درس نهم : شک گرایی و نسبیت گرایی ) 

 

 ادله شک گرایان و نسبیت گرایان و بررسی آنها 

ر زیکنند. در توان به هیچ معرفتی اعتماد کرد را بیان میگرایان دلایل را برای اینکه نمیشک

 کنیم: گرایان را بررسی میی شکمهمترین ادله

 ها : .خطا بودن برخی معرفت1 ��

اید و کسی از بیرون اتاق به شما اطلاعاتی پیرامون بیرون اتاق فرض کنید که در اتاقی نشسته

شوید. ممکن است آن فرد در دهد و شما از طریق گزارشات او از احوال بیرون اتاق خبردار میمی

 ود. شها هم نیز دچار خطا میاز معرفت لذا خیلیبیرون اتاق دروغ بگوید یا دچار اشتباه شده باشد. 

های معرفت از دیرباز موجب بروز شک و تردید برای برخی افراد در همه در واقع کشف خطا در راه

 معارف شده است. 

 گرایان: خلاصه دلیل اول شک

 اند.ی معرفت، احساس و تعقلهاـ راه

 کنند.ـ احساس و تعقّل در تولید معرفت خطا می

 های معرفت موجب سلب اعتماد به آنهاست. ـ خطاکار بودن راه

 های معرفت قابل اعتماد نیستند. پس هیچ یک از راه

 پس هیچ معرفت یقینی نیست.

 پاسخ 
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های معرفت دیگری نیز وجود دارد. راه مقدمه این استدلال اشتباه است زیرا بجز احساس و تعقل

های شهودی های دیگر نیز برای معرفت وجود دارد که از مهترین آنها راه شهود است. معرفتراه

های معرفت قرار های درست از خطا در سایر راهتوانند معیار تشخیص معرفتخطاناپذیرند و می

ا هکنند و سایر معرفتدی حکایت میهای شهوگیرند، بدین صورت که بدیهیات عقلی از معرفت

ای هچنانچه بر بدیهیات مبتنی شوند، ارزش کامل معرفتی دارند. بدین ترتیب، بازشناسی معرفت

 شود. های یقینی ممکن میدرست و حصول معرفت

 .ارتباط عمومی امور :2 ��

با یکدیگر ارتباط دارند ای شود : امور جهان به گونهدر استدلال از راه ارتباط عمومی امور گفته می

ی آنهاست؛ پس باید به هه چیز معرفت داشت  یا به که معرفت به هر یک مستلزم معرفت به همه

توان معرفت داشت امّا از آنجا که به همه چیز معرفت نداریم معرفت به هیچ چیز هیچ چیز نمی

 ممکن نیست.

 پاسخ : 

معرفت به آنها نیز باید لزوماً با یکدیگر ارتباط به چه دلیل چنانچه امور به یکدیگر مرتبط باشند 

داشته باشند. این ادعا نه بدیهی است و نه دلیلی بر آن ارائه شده است بلکه نادرستی آن با 

 شود .های فراوانی روشن میمثال

با  "درخشد خورشید می "برای نمونه با اینکه خورشید با زمین ارتباط دارد اما معرفت به اینکه  

هیچ ربطی ندارد به علاوه معلوم نیست با عدم  "خورشید بزرگتر از زمین است  "فت به اینکه معر

کنندگان ارتباط کامل میان همه امور و ملازمه آن با امکان معرفت به هیچ چیز ، چگونه استدلال

 اند.!ارتباط همه را کشف کرده

ن اند که در متها را ذکر کردهالبته برخی برای ارتباط همه با یکدیگر دلیل ارتباط عمومی معرفت

 کنیم. پیشرو بررسی می
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 .امکان تصرّف ذهن در معرفت : 3 ��

ورت ، بدین صاندعرفت یقینی را ناممکن دانسته، مبرخی با استناد به امکان تصرّف ذهن در معرفت 

کننده است و با احتمال تصرّف چیز وابسته به دستگاه ادراک درک ه هراند : معرفت بکه گفته

 توان به واقعیت آنگونه که هست معرفت یقینی داشت. ستگاه ادراک در فرآیند معرفت نمید

چشم  شاید هم اینبینید. های رنگی به چشم بزنید، همه چیز را رنگی میمثلاً اگر عینکی با شیشه

 ماست که مانند این عینک دارای شیشه رنگی باشد. 

های حضوری دستگاه ادراک ستدلال نادرست است زیرا در معرفتپاسخ : هر دو مقدمه این ا

، زیرا بدیهیات با اه ادراک مانع یقین به واقع نیستدخالتی ندارد و نیز هرگونه دخالت دستگ

نها با واسطه بدیهیات یقین های نظری مبتنی بر آمعرفت ی مستقیم به خود واقع و بهدسترس

 . داریم

 :ها . ارتباط عمومی معرفت4 ��

. ایشان با توجه به اینکه اندگرایی دلیل آوردهها بر نسبیتفتبرخی با ادعای ارتباط عمومی معر 

مربوط هستند و ها به هر چیزی رهمعرفت به هر گزاره وابسته به تصوّر اجزای آن است و همه گزا

ها را با دانند، همه معرفتهای مربوط به آن نمیکه تصور را چیزی جز مجموعه معرفتبر اساس آن

 ها موجب تغییر و اختلافتغییر و اختلاف در یکی از معرفت ، به طوری کهدانندیکدیگر مرتبط می

، ادعا دهدییر رخ میارد و تغها اختلاف وجود دست و از آنجا که در مجموعه معرفتدر بقیّه ا

ها سرایت کرده در نتیجه هیچ باور مطلقی و ثابتی این اختلاف و تغییر به همه معرفتکنند که می

 وجود ندارد. 

ه تصور جپاسخ : اشکال اساسی در این استدلال این است که هیچ تصوری تصدیق نیست و در نتی

 .ی آن چیز دانستارههای وی دربجموعه معرفتتوان میک فرد از یک چیز را نمی
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، امکان نداشت افراد با ودی آن بهای وی دربارهتصور هر کس از یک چیز همان معرفتاگر  ـ

ها متفاوت است و در ی معرفتی موضوعی بحث کنند زیرا مجموعههای مختلف دربارهمعرفت

 ی هیچ موضوعی تصور واحدی ندارند. نتیجه درباره

ها است ، های وی به همه گزارهرد از یک چیز ، مجموعه همه معرفتاگر بپذیریم که تصور یک ف ـ 

 های همه افراد همواره صادق خواهند بود. همه معرفت

، هیچ تصور ثابت ی آن باشدهای آن دربارهفرد از یک چیز همان مجموعه معرفتاگر تصور هر  ـ

 فته معرفتی دیگر دانست. توان تغییر یانتیجه حقیقتاً هیچ معرفتی را نمینخواهد بود و در 

، با پذیرفتن نسبیت ، هیچ معرفت حقیقی گرایی استگرایی مستلزم شکاز آنجا که نسبیت ـ 

 اساساً وجود ندارد تا تغییر کند. 

های مطلق فراوانی ها از معرفتی خود از راه ارتباط عمومی معرفتگرا برای اثبات مدعانسبیت ـ 

 کند که مدعای او ناسازگار است. استفاده می

قینی یگرایی، نیز آیا یقینی است یا ـ اگر بگوئیم هیچ معرفت یقینی وجود ندارد، خود گزاره نسبیت

 ؟ و درست نیست 
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 درس دهم : هرمنوتیک فلسفی

 

رایی گمی پردازیم که مستلزم نسبیت -دیدگاه فهم  –در این درس به معرفی دیدگاه هرمنوتیک 

 است. 

اند و در نتیجه معیار ثابتی برای ها در معرض تغییر و تحولبر اساس این دیدگاه ، همه فهم

 ها نسبی است. تشخیص معرفت درست از نادرست وجود ندارد و همه معرفت

شود که هر یک به شکلی به فهم هرمنوتیک در کاربرد مصطلح آن به علوم مختلفی اطلاق می

 اند. رداختهمسئله و تفسیر پ

شد که برای فهم کتاب تورات و انجیل صورت می گرفت. بعد این اصطلاح ابتدا به روشی گفته می

از این روش رای فهم و تفسیر سایر متون نیز استفاده شد و حتی سایر آثار انسانی مانند معماری، 

گرفت. مقصود از  سازی، موسیقی، نقاشی، و سایر آثار هنری و علوم انسانی را در بر میمجسمه

هرمنوتیک در این دوره ، صرفاً روشی برای فهم و تفسیر متون است و در حقیقت، بایدها و 

 کند. نبایدهای تفسیر متون را بیان می

 "حقیقت و روش "فیلسوفی آلمانی به نام هانس گئورک گادامر با تألیف کتاب  1061در سال 

گادامر بر خلاف پیشنیان که  مشهور است. "لسفیهرمنوتیک ف"دیدگاه جدیدی را طرح کرد که به 

کردند، تأمّل فلسفی درباره ماهیت و چگونگی ها و روش فهم و تفسیر را بیان میهر یک بایسته

او در تحلیل فلسفی با پیروی از استاد خویش مارتین هایدگر به این خود فهم را هدف قرار داد. 

 گیرد. مفسران شکل میداوری نتیجه دست یافت که فهم بر اساس پیش

-دیدهیا سایر پگادامر مدعی است که نظریه او بیانگر روش یا اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر متن 

های انسانی  یا روش تحقیق در علوم انسانی نیست. وی حتی در این مورد تردید داشت که روشی 

 بتواند ما را به حقیقت برساند. 



22 
 

در واقع ، پرسش هرمنوتیک فلسفی آن نیست که ما در فرآیند فهم چه کاری باید کنیم ، بلکه 

 فهمیم؟ پرسد چگونه میمی

شود؟ این تلقی از به عبارت دیگر پرسش اصلی گادامر آن است که فهم چگونه محقق می

 شود.هرمنوتیک ، هرمنوتیک فلسفی نامیده می

 های هرمونتیک فلسفی : آموزه ��

 مهمترین آموزه های هرمنوتیک فلسفی که بیانگر فرآیند فهم هستند عبارتند از : 

 ـ پیش داوری، شرط تحقق فهم 1

ود، رمعتقد بود هیچ انسانی با ذهن خالی به سراغ متن نمی –هایدگر  -گادامر با الهام از استاد خود

خواهد آن را بفهمد، دارای خواند و میشود و آن را میبلکه همواره کسی که با متن مواجه می

ها و انتظاراتی درباره همچنین وی تمایلات، قضاوت معلوماتی است که از قبل کسب کرده است

های خود را بر متن شود که خواننده پرسشحقایق مختلف دارد از نظر گادامر فهم زمانی آغاز می

اند یا با خویک متن را می. از نظر گادامر کسی که های خود را دریافت کندعرضه کرده و پاسخ

های خود تفسیر آن را بر اساس پیش داوری بفهمد متن راخواهد میشود و واقعیتی مواجه می

 نامد.  کند و به همین مناسبت، او صاحب فهم را مفسّر میمی

 ها داوری. تنوع پیش2

 گذارد انواع گوناگونی دارد: هایی که در متن تأثیر میپیشداوری

رود یا واقعیت ن میهایی است که مفسر با آنها به سراغ متها پرسشای از پیشداوریهدست -2-1

 خواهد پاسخ آن را در یابد. می رودمی

 ها از فردی به فرد دیگر و از زمانی نسبت به زمان دیگر متفاوت است. این پرسش
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برای فهم یک سخن  ها مفسر است مثلاًها و گرایشها، حب و بغضای دیگر از پرسشدسته-2-2

بستگان یک فرد با فرد دیگر متفاوت خواهد بود. هم چنین علائق مذهبی و قومی و .. در فهم 

 کند. گفتار و کردار مخالفین و موافقین فرق می

های شخصی مفسّر است مثل زودباور و داوری ها مربوط به ویژگیدسته ای دیگر از پیش -2-3

 کند. ها را متفاوت میت و فهمگمان و بدگمان اسدیرباور، خوش

دسته ای دیگر انتظارات مفسر از فهم است فرض کنید شما منتظر فرد خاصی هستید وقتی  -2-4

گوید آمد، شما انتظار دارید همان شخص باشد لذا فهم شما از آمد بنا به انتظاری است کسی می

 خواستید. که می

 بنا به این معنا حتی یک فرد در طول زمان های متفاوت برداشت های متفاوت خواهد داشت. 

 داوری ها در فهم . غیر اختیاری بودن دخالت پیش3

های دیگر نداشته باشد، امّا داوری های خود را بر متن یا واقعیتحتی اگر مفسّر قصد تحمیل پیش

داروی ها هاست. در واقع ، از دیدگاه گادامر ، پیشداوریبه هر حال نقطه آغاز فهم، همین پیش

 بخشی از وجود ما هستند و چنین نیست که موظف باشیم یا بتوانیم آنها را کنار بگذاریم. 

 ها و تولید معنا افق.امتزاج 4

که  ای یک طرفه استدیدگاه سنّتی درباره تفسیر یک متن این بود که رابطه مؤلّف و مفسّر رابطه

شنود . گادامر این دیدگاه را نفی کرده و فهم را مانند گوید و مفسّر فقط میمؤلّف فقط میدر آن، 

کیل ای را تشهای مفسر حوزهداوریکند؛ بدین ترتیب که ابتدا پیشگفتگویی دو طرفه تلقی می

افق معنایی "گادامر این حوزه را تواند در آن حوزه معنایی داشته باشد. دهند  که متن میمی

 نامد.می "مفسّر 
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افق معنایی  "دهد که ای از معنا را در اختیار مفسّر قرار میمتن نیز در جایگاه پاسخ دهنده، حوزه

شود و در نتیجه این گفتگوی دو طرفه میان ذهنیات مفسّر و متن است که فهم نامیده می "متن 

 شود. حاصل می

ود. شمعنایی مفسّر با افق معنایی متن حاصل می، آمیختگی و امتزاج افق در نتیجه ترکیبفهم 

 نامیده است.  "ها امتزاج افق "گادامر این دیدگاه خاص را 

بدین ترتیب ، مواجهه با متن ، کاری به تولید کننده آن و مقصود وی ندارد، بلکه بر اساس 

 کند. شود و از آن، معنایی تولید میخود به متن نزدیک میهای دارویپیش

 نامند.می "مفسّر محوری  "نوع مواجهه را این 

 . دور هرمنوتیکی 5

یابد، زیرا مفسّر ابتدا بر این گفتگوی دو طرفه میان مفسّر و متن یا واقعیت هیچگاه پایان نمی

های خود با متن واقعیت مواجه شده و در اثر امتزاج افق معنایی خود با آن ، داوریاساس پیش

یابد. پس از یادگیری متن ، اگر دوباره خواننده به متن مراجعه کند دوباره تفسیری از آن در می

 های جدیدی از متن پیدا خواهید کرد. فهم

یکی پایان دور هرمنوتپایان ادامه دارد و این رفت و برگشت بیبدین ترتیب این رفت و برگشت بی

 شود. نامیده می

 نتایج هرمنوتیک فلسفی :  ��

 .تسیابی به واقع مقصود گوینده ممکن نیهرمنوتیک فلسفی آن است که دستیج یکی از نتاـ 

دلیل  ، هم بهفهم هیچ چیز ثابت و یکسان نباشد از دیگر نتایج هرمنوتیک فلسفی آن است که ـ 

های یک فرد را دلیل دور هرمنوتیکی که پیش داوریهایشان و هم به فاوت افراد در پیش داوریت

 . نسانی باشد، تحولّ فهم مضاعف استوه در جایی که فهم امری ا. به علادهدتغییر می



27 
 

گرایی است ؛ زیرا در این دیدگاه فهم درست و معتبر دیگر نتایج هرمنوتیک فلسفی نسبیتاز  ـ

 معیاری ندارد.

  نقد و بررسی  ��

مدعاهای خویش دلیلی اقامه  ، بر بسیاری ازهای خود متناقض بودههرمنوتیک فلسفی آموزهـ 1

توان همین دیدگاه را بر دیدگاه مخالف آن ترجیح داد. به علاوه است و بر اساس آن نمی نکرده

 های نقضی بر مدعای هرمنوتیک فلسفی هستند. و نمونهضی و منطقی همواره ثابت بدیهیات ریا

 ؛ زیرا در بیشتر محارواتتعارض استمحاوره و تفاهم نیز در هرمنوتیک فلسفی با قواعد عقلایی ـ 2

عقلایی هدف مولف و گوینده ، رساندن مقصود خود به مخاطب و هدف خواننده و شنونده نیز 

ح و خطا داند و میان فهم صحیفهم عقلایی باب مفاهمه را باز میدریافت مقصود اوست. هم چنین 

 نهد. تفاوت می

 زمینه نیست وگرنه هیچ فهمی ممکن نبود. هر فهمی نیازمند پیش ـ 3

 ها در فهم نقش پیش زمینه ��

ند یا از نوع گرایش ادهند یا از نوع دانشرخی از فهم را تحت تأثیر قرار میهایی که بزمینهپیش ـ 

 شوند.، شایسته و نبایسته تقسیم میستهی بایو به سه دسته

 های بایسته مانند دانستن لغت و قواعد محاوره برای اصل فهم یا فهم درست است. پیش زمینهـ 1

 ا بداند. ر ی خوبی از لغات انگلیسیخواهد متن انگلیسی را ترجمه کند باید دامنهمثلاً کسی که می

های شایسته برای فهم مقصود اصلی مولف یا درک اصل یک واقعیت ضرورتی پیش زمینهـ 2

ک تر از واقعیت کماستخراج معانی جدیدتر و درک عمیقاستنطاق متن با واقعیت به  ندارند ولی با

 کنند. می
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ی قرآن و لیبرالیسم، پلورالیسم و .... میخواهد نظر قرآن مثلاً شخصی با ایجاد سئوال در مورد رابطه

ود از قرآن ها بداند و دوست دارد حقیقت نظر قرآن را بداند نه اینکه به میل خرا در این مکتب

 استنباط کند و اگر خلاف نظرش بود قبول نکند. 

ند و واقعیت ندار هایی هستند که ربطی به فهم متن یاها یا گرایشهای نبایسته دانشهپیش زمین

 شوند. بر آن تحمیل می

یابی به مقصود واقعی مولف و درک درست واقعیت هستند های نبایسته مانع دستتنها پیش زمینه

 و میتوان با اختیار از دخالت آنها در فهم جلوگیری کرد. 

 

 درس یازدهم : دین و معرفت شناسی دین 

 

 س :ی درخلاصه

  .به همین معناست "الک یوم الدّین م "ی جزا است ، چنانکه در آیه "دین  ": یکی از معانی واژه 1

ا هدف دستیابی مجموعه اعتقادات اساسی و مقرراتی خاص است که ب "دین  "مشهور : معنای 2

 شوند. به سعادت ارائه می

 های ساخته بشر، مسیحیت و اسلام آیینند یهودیت، مانهای الهی، علاوه بر آیینربرد: در این کا3

 شود. سیسم و بودیسم نیز دین نامیده می، مارکپرستیهمچون بت

 شود. از آن انسان حقیقتاً سعادتمند میآن است که با تبعیت  : دین حق4

 . در این مباحث، دین حق یعنی اسلام است: مقصود ما از دین 5

 . دارای دو بخش عقاید و مقررات است: دین 6
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، نبوت و معاد خلاصه توان در سه محور توحیدهای بخش عقاید دین را میترین آموزه: اساسی7

 کرد. 

شوند یا با می کمستقیماً در هایی است که یا با علم حضوریعقاید دین دارای واقعیت: بخش 8

 شوند. بیان می "نیست  "و  "هست  "هایی از نوع گزاره

 شوند. بیان می "نباید  "و  "باید  ": بخش مقررات دین عموماً با جملاتی از نوع 0

های مختلف آن گی و اجتماعی با عرصه، خانواددی، فرتوان به عبادی: مقررات دین را می11

 تقسیم کرد. 

 . دینی به معنای معرفت به دین است : معرفت11

 رو و اعتبار، قلمها، راهی امکان، اقسامهای دینی دربارهی معرفتدینی با بررس: معرفت شناسی 12

 کند. ها بحث میاین معرفت

ها شناسی مطلق با سایر معرفترفتاند در مباحث معهای دینی از آن جهت معرفت: معرفت13

 مشترک هستند. 

های دینی در صورتی که از نوع علم حضوری یا بدیهی باشند یا با استدلال یقینی به : معرفت14

 هایهستند و درجه اعتبار سایر معرفت بدیهیات ارجاع یابند، دارای بالاترین درجه ارزش معرفتی

 شود. های یقینی دیگر تعیین میدینی بر اساس معرفت

: معرفت دینی شرط لازم برای سعادتمندی است و بنابراین تشخیص معرفت دینی درست از 15

 خطا به اندازه وصول به سعادت و پرهیز از شقاوت اهمیت دارد. 
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 ی و ارزش آنهادرس دوازدهم : راههای معرفت دین

 

 خلاصه درس :

ها از آنها بدست شود که سایر معرفتهایی استفاده میهای دینی از همان راه: برای کسب معرفت1

 آید . می

 . آورید: راههای کسب معرفت دینی عبارتند از : شهود ، احساس ، تعقل ، نقل ، مرجعیت و یا2

اشفه دینی ، الهام ، در ارتباط با خداوند ، مک: علم حضوری به خداوند ، علم به حالات درونی 3

 های دینی هستند. ینی از مصادیق راه شهود در معرفتی دوحی و تجربه

خنان در منابع واسطه از معصومان و نیز دیدن این س واسطه یا با: دیدن معجزات و شنیدن بی4

 ند. روهای دینی به شمار میراه احساس در معرفتکارگیری دینی از مصادیق ب

رورت ، ضثبات عقاید اصلی دین مانند توحید، صفات خداوند: ادراک و درک مفاهیم دینی و ا5

های زه معرفت، عصمت پیامبران و حقانیّت اسلام از کارکردهای تعقّل در حومعاد، ضرورت نبوّت

 . دینی است

رفتار و سیره آن  ، هم چنینالسلامیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم، گفتار پمحتوای قرآن: 6

 . از راه نقل به دست ما رسیده است بزرگواران و نیز تاریخ اسلام

  .و مفسرّان از مصادیق مرجعیت است ، فقهاخنان متخصصان دینی مانند معصومان: استناد به س7

اد یراه یادآوری در زمانی دیگر به ب ش از این فرا گرفتیم ازهای دینی را که پی: بسیاری از معرفت8

 . وریمآمی

 : اگر شهود عاری از تفسیر باشد بالاترین میزان اعتبار را دارد. 0
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وحی  شود و نیز، الهاماتی که به معصومان میرانهای دینی دیگها و مکاشفه: بر خلاف تجربه11

ن حکایت دارند نیز مصون از ، نسبت به آنچه از آکنندگان آنها، به جهت عصمت دریافتنبوّت

 . خطاست

حسی دینی اعتبار بالایی های ، معرفتهای حسی رعایت شده باشد اگر شرایط استفاده از ابزار: 11

 دارند. 

  .از آن یقینی و کاملاً معتبر است : اگر استدلال عقلی دینی برهانی باشد معرفت دینی حاصل12

 و به قوّت ،که به ناقل یا ناقلان اخبار داشت: اعتبار معرفت دینی نقلی به میزانی اعتمادی 13

، و نیز اعتبار شواهد دیگری که بر درستی محتوای خبرها داریم خبار بر محتوای آنهادلالت الفاظ ا

 بستگی دارد. 

، امّا ارزش کندی برای مرجعیت ایشان را تضمین می: عصمت معصومان ارزش کامل معرفت14

است که از آن به هی مرجعیت متخصصان غیر معصوم وابسته به میزان تخصص ایشان و اعتبار را

 اند. معرفت دست یافته

های دینی به ارزش معرفت اولیه و میزان تأیید کار ابزار و قوای : ارزش یادآوری در معرفت15

 یادآوری به طور کلی و نسبت به معرفت یادآوری شده بستگی دارد. 

است که معرفت  ، قاعده کلی آنیک معرفت دینی با هر معرفت دیگر : هنگام ناسازگاری میان16

دق ص یقینی بر معرفت غیر یقینی ترجیح دارد و در ناسازگاری میان دو معرفت غیر یقینی احتمال

 . بیشتر است، معرفتی که ارزش بیشتری دارد

 

 

 

 



22 
 

 

 درس سیزدهم : تعدّد قرائت ها 

 

معتبر تعارض از یک متن را مگاه های هم عرض و ها آن است که برداشتـ مقصود از تعدّد قرائت

 توان هیچیک از آنها را باطل و نادرست شمرد. بدان معنا که نمی. بدانیم

  طراحان این نظریه : یادله ��

 هرمنوتیک فلسفیـ 1 ��

 . ها هرمنوتیک فلسفی استیکی از ادله نظریه تعدد قرائت

 :نقد و بررسی 

 وه بر، علاون دینیمختلف از متهای ک فلسفی برای اثبات اعتبار قرائتاستفاده از هرمنوتیـ الف 

گری معنا بودن هدایتد، بیشوگرایی میدارد و موجب نسبیت تناقضدلیل و خودآنکه مبنایی بی

معنا بودن مقرّرات دینی و اطاعت و عصیان را نیز به دنبال ینی و لغو بودن بعثت انبیاء و بیمتون د

 خواهد داشت. 

ر با ه زیرا طبق برداشت هرمنوتیکی هر برداشتیرا همراه دارد :  معنا بودن زبان دین ـ بی 1الف ـ 

مکن و مهاست؟ از این برداشتتوان گفت پیام حقیقی متن کدامیک پیشداوری معتبر است و نمی

داروی هم صحیح باشد ولو اینکه متعارض باشند و عملاً سردرگمی و اختلاف زیاد است هر پیش

 است. 

 های خویشزیرا اگر قرار باشد هر کس با ذهنیت:  است ودن بعثت انبیاءلغو ب به معنای ـ 2الف ـ 

ای هفرستادن انبیاء و تلاش متون دینی را تفسیر کرده و هر یک از این تفاسیر معتبر باشد،
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جه و بر این اساس مقصود انبیاء به هیچفرسای آنها برای ابلاغ پیام الهی لغو خواهد بود زیرا طاقت

 . حاصل نخواهد شد

ه د نزیرا  قرار است هر کسی به فهم و تشخیص خود عمل کنمعنا بودن مقررات دین : ـ بی3الف ـ 

قانون و مقررات زمانی مفید است که قابل فهم باشد و اگر قابل  .گویدآنچنان که واقعاً مقررات می

 معنا خواهد بود. فهم از آنها معتبر باشد دیگر بی فهم نباشد و یا هر

معنا بودن اطاعت و عصیان : اگر قرار باشد متن دینی به خود خود پیامی را در بر بیـ 4الف ـ 

تواند رفتار خویش را کاری میدینی معتبر باشد هر گناهنداشته باشد و هر تفسیری از متون 

 مستند به متون دینی و معتبر بداند. 

 نمادین بودن زبان دین ـ2 ��

ها، به نمادین بودن زبان دین برای اثبات مدعای خود اشاره قرائتی دیگر طراحان نظریه تعدد ادله

 کنند.می

لف از متون دینی را معتبر های مختت، قرائستناد اینکه زبان دین نمادین استبرخی به ا 

 اند. دانسته

ا تون به راه سعادت رگویی به مسائل بنیادین و هدایتگری این م، پاسخـ نمادین بودن زبان دین

 سازد. مکن میغیر م

عقلی و تجربی یکی از این راه  های مسیحی با معارفهای آموزهپس از آشکار شدن ناسازگاری 

 هنمادین بودن زبان دین بود به این صورت ک یناسازگاری مطرح شدن نظریه ها برای رفع اینحل

های دینی گزارهاند اما های جهانکننده بخشی از واقعیتعلوم عقلی و تجربی هر یک توصیف

انه به نسان به زندگی مومنهای اخلاقی و دعوت اها نیستند بلکه برای انتقال پیامگر واقعیتتوصیف

تر شدن پیام از مفاهیم نمادین استفاده کرده است و بر اساس آنها و برای جذابروند. کار می

 داستانی شکل گرفته است . 
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 نقد و بررسی :  ��

ی های بنیادین دربارهبخش به پرسشهایی معرفتی پاسخآسمانی ارائه باز اهداف نزول کت یکی

هستی هدف خلقت و فرجام  ، جایگاه انسان در نظامائل سرنوشت سازی همچون مبدأ هستیمس

، چگونه این ر واقع نما استاین حقایق غی اگر فرض شود که زبان متون در بیان. حال جهان است

 ؟ یابندها پاسخ میپرسش

توان بر این معانی یک کتاب واقع نما استثناء است و تنها مواردی را می وجود تشبیهات در حتی

 حمل کرد که دلیل و شاهد کافی برای آن وجود داشته باشد. 

   ها و بررسی آنها :شواهدی برای نظریه تعدد قرائت ��

از  دلایلیبه ها ی تعدد قرائتبرای قبول داشتن نظریه ها، ی تعدد قرائتاز طرفداران نظریه برخی

کنند که اینک به توضیح و بررسی استناد میهای مورد قبول میان مسلمانان و دیدگاه متون دینی

 : پردازیم آنها می

 وجود ظاهر و باطن در متون دینی :1

، ) مثلاً اندخود گرفتهشاهدی بر درستی دیدگاه برخی وجود معانی باطنی برای آیات قرآن را  

دارد و باطن آن باطن تا هفت بطن.( و معانی متعارض را  روایات داریم قرآن ظاهر و باطنی

 خواهند معتبر بدانند. می

در حالی که باطن داشتن آیات قرآن به معنای پذیرش معنای طولی برای آیات قرآن است که  

 . های خاصی استیژگیند و فهم آنها نیز نیازمند ومعنای ظاهری سازگار

مثال : لَایَمسَُّهُ الِّا الطاهرُِونَ ؛  معنای ظاهری آن این است که بدون وضو دست زدن به قرآن جایز 

توانند با حقایق باطنی قرآن ارتباط برقرار کنند نیست و معنای باطنی آن این است آن افرادی می

ی معنای اول نیست بلکه دربردارنده با. معنای دوم مغایر ه از طهارت باطنی برخوردار باشندک

 . تر استمعنایی عمیق
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ای برای مفسّران سته فهم دین دانسته و شرایط ویژهها همه افراد را شایقرائت ی تعددـ نظریه

 .دآین قرآن از عهده هر انسانی بر نمییابی به بطودینی قائل نیستند. درحالی که دستمتون 

در ثانی برخی حتی با هیچ کوشش علمی دست یافتنی نیست و تنها به اولیای دین اختصاص  

 دارد. 

طح دارد : عبارات ، اشارات ، السلام آمده است که قرآن چهار سهروایتی از امام حسین علیر د

، لطایف آن فهمند، اشارات آن برای خواص استایق . عبارات آن را عموم مردم میلطایف و حق

 . و حقایق قرآن مختص پیامبران است شده ءنصیب اولیا

 اعتبار فتواها و تفسیرهای مختلف  :2

 . اندواها و تفاسیر مختلف استناد کردهها به اعتبار فتید نظر تعدد قرائتبرخی برای تأی 

های طولی و غیرمتعارض نیز به ز متون دینی معتبر نیست و برداشتهای غیر روشمند اـ برداشت

 اند که احتمال مطابقت همه آنها با مراد مولف وجود دارد. ن معنا معتبرای

تواند مولف باشد و اعتبار آنها به معنای متعارض تنها یکی می های روشمند و عرضیاما برداشت

ته باشد باید ملاک عمل امکان مطابقت هر یک با واقع است و هر فهمی که اعتبار بیشتری داش

 . قرار گیرد

مند بودن متعدد مانند امکان فهم واقع روش معتبر دانستن آرای مختلف فقها و مفسران در مواردـ 

ه به ، کها تفاوت داردظریه تعدد قرائتهای مختلف با نسیر و معنای اعتبار برداشتاستنباط و تف

 کنیم : چند تا از آنها اشاره می

ن معنای واقعی متونی که نص هستند ممک اول : امکان فهم واقع : از نظر فقها و مفسّران فهم

ی صورتی که پیروان نظریه . درها محدود به متون غیر نص است. و اختلاف آنها در برداشتاست

 های متضادند و به همین دلیل است که برداشتدانها فهم واقعی متن را غیر ممکن میتعدد قرائت

 دانند. را قابل قبول می
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ا و مفسرّان تنها فتواها و تفسیرهایی که از نظر فقهباط و تفسیر : مند بودن استنروشدوم : 

 . توان تفسیر به رأی کرداند و نمیاند قابل قبولروشمند استنباط شده

ها ضوابط و شرایط خاصی برای برداشت از متون وجود ی تعدد قرائتدر صورتی که پیروان نظریه

 ندارد. 

مطابقت قطعی آنها های مختلف به معنای اعتبار برداشت: مختلفهای معنای اعتبار برداشتسوم : 

 . واقع نیست و این طور نیست که صددرصد انطباق دارد بلکه محتمل است با

 عوامل پیدایش اختلاف نظر در فهم متون دینی :  ��

انی مع، اختلاف در فهم نند اختلاف در قلمرو منابع تحقیق، اختلاف در اعتبار سند روایاتعواملی ما

 . ا عدم توجه به برخی از قرائن استلغات و توجه ی
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 م : پلورالیسم دینی دهدرس چهار

 

 پیشینه 

ا هخاستگاه بحث پلورالیسم دینی به نوعی نگاه مسیحیت موجود درباره نجات و رستگاری انسان

فطرتاً شرور و ناپاک  های این دین، نسل انسان به دلیل گناه ذاتی آدم،ارتباط دارد. بنابر آموزه

است و به همین دلیل، هیچ انسانی ذاتاً شایسته ورود به بهشت نیست. برای آشتی انسان با خدا 

السلام به میان مردم آمد تا ای پرداخت شود و خداوند، با تجسّد در عیسی علیهارهلازم بود کفّ

برای بهشتی شدن السلام فقط فدایی گناهان مردم شود. قربانی شدن حضرت عیسی علیه

 این اصل معروف درمند شوند. توانند از این برکت بهرهمسیحیان مفید است و غیر مسیحیان نمی

نجات و رستگاری در بیرون از قلمرو کلیسا وجود  "کلیسای کاتولیک و پروتستان مشترک بود که 

مسیحیان، هیچکس این نگرش انحصار گرایی در باب نجات ، نام یافت که طبق آن غیر از  "ندارد.

 اجازه ورود به بهشت را نخواهد یافت.

های متعددی طرح شود، از جمله اینکه کودکانی که قبل از با طرح نظریه انحصار گرایی، پرسش

لسلام ایابند؟ انبیای پیش از حضرت عیسی علیهغسل تعمید از دنیا رفته باشند چه سرنوشتی می

 چطور؟ 

السلام و در زمان سایر انبیای زندگی قبل از حضرت عیسی علیه های صالح و مومنی کهآیا انسان

توانند وارد بهشت شوند؟ آیا ایشان نیز به دلیل عدم اعتقاد به حضرت اند میای داشتهمومنانه

این پاسخ که تمام این افراد به جرم السلام جواز ورود به بهشت نخواهند یافت ؟ عیسی علیه

یشوند ادعای سنگینی بود. از این روی، برخی از مسیحیان معتقد مسیحی نبودن جهنمی قلمداد م

اند در سرزمینی به نام لیمبو) میان بهشت و شدند پیامبران و کودکانی که غسل تعمید نشده

 السلام هستند تا به واسطه او به بهشت راه یابند. جهنّم( منتظر حضرت عیسی علیه

 خلاصه درس : 
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اعم از توحیدی و غیر توحیدی و  –دیدگاهی است که ادیان گوناگون  : مقصود از پلورالیسم دینی1

 داند. ت شناخته و همه آنها را معتبر میرا به رسمی –اصلی و تحریف شده 

ای در باب حقانیت و اعتبار ادیان است و با پلورالیسم در باب نجات و : پلورالیسم دینی نظریه2

 رستگاری و نیز با پلورالیسم رفتاری متفاوت است. 

ی ادیان شما به حقیقت ی همهکنند بوسیلهداند و بیان میی ادیان را حق میپلورالیسم دینی همه

 رسید.می

: نظریه سنّتی مسیحیت انحصارگرایی بود که طبق آن فقط دین مسیحیت بر حق است و غیر 3

 مسیحیان حق ورود به بهشت را ندارند. 

د گرایی را طرح کر، نظریه شمولشی از اشکالات نظریه انحصارگراییان بخ: کارل رینر برای جبر4

الحان از پیروان دیگر نیز ، هر چند حقانیت منحصر به مسیحیت است نیکان و صکه طبق آن

  .اندناخته شده و شایسته ورود به بهشتمسیحیان بدون عنوان ش

 نام یا بدون عنوان لقب داد. به آنها مسیحیان بیکارل رینر 

 

به  دنبال چنین تحولی در زمان کارل دینر، ویلفرد کنتول اسمیت و به دنبال او جان هیک در : 5

جان هیک که در کسوت کشیش به تدریس نظریه پلورالیسم دینی را طرح کردند.  1061دهه 

برای تدریس وارد شهر بیرمنگام  1067پرداخت.  او در سال مباحث الاهیات و فلسفه دین می

 های دینی شهر مشاهده کرد. های متعددی بین اقلیتدر آنجا تبعیض و نزاع انگلیس شد. او

رای بر واکنش به اشکالات نظریه انحصارگرایی مسیحی و نیز جان هیک نظریه پلورالیسم دینی را د

 طرح کرد. گرایی دینی نظریه پلورالیسم یا کثرت ،مسیحیان خود های مذهبی در میاننزاعحل 
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گونه که هست وجود ی هیک این است که امکان دستیابی به حقیقت آننظریه: یکی از مبانی 6

. چون قالب های ذهنی ما متفاوت نی ما آمیخته استهای ذهندارد و فهم ما از حقیقت با قالب

 های ما هم متفاوت است.است پس فهم

متفاوتی های هایی که عدسیهای ما متفاوت است همچون عینکحقیقت واحد است ولی برداشت

و  تیک صحنه ثابهای متفاوت از برداشت بیننددارند و یک صحنه را به شکلهای متفاوتی می

 یکسان داریم. 

 شود. گرایی میخود متناقض است و منجر به نسبیت دلیل ومبنایی بیالبته  

ات گری دین منافبان دین است که با هدایت: یکی دیگر از مبانی نظریه هیک نمادین دانستن ز7

 دارد. 

داند که از راه دگرگونی به سمت حقیقت محقق یک رستگاری را در تحولّ شخصیت می: ه8

ی فرعی و ثانوی در دین ، عقاید و مناسک را امورآن را حقیقت و گوهر ادیان دانستهشود و می

 . ختلف افراد در مواجهه با دین استهای مکند که ناشی از ذهنیتقلمداد می

تواند در قالب های مختلف تحقق پیدا کند مثلاً به خدا رسیدن است که می از نظر هیک هدف

ی پستی را سالم به مقصد برسانید، مهم این است با چه روشی خواهید بستهفرض کنید شما می

 شود، مهم این است این بسته سالم به مقصد برسد.بندی میبسته

 نقد :: 0

ا چگونه حقیقت دین ر، ت غیر ممکن استبه حقیق یابیلوم نیست هیک با این مبنا که دستمع 

 . کشف کرده است

 نقد :  :11

های دین را در فرعی دانستن عقاید و مناسک دینی هم مستلزم نفی همه ادیان است و هم کارکرد 

 کند. ی به سعادت نفی میساز و هدایت عملهای سرنوشتگویی به پرسشپاسخ



61 
 

داند و از حل علمی و فلسفی قابل صدق و کذب نمیهای یههای دینی را مانند نظرهیک آموزه: 11

 .د استمنازعات کلامی ادیان ناامی

توان بر اساس اصول بدیهی عقلی ارزیابی های متعارض ادیان را میدرحالی که بسیاری از گزاره 

 کرد. 

 زیستی مسالمت آمیز همراهی لزوم ندارد. و هم، حقانیت : میان نجات12

وجود مخالفت با پلورالیسم در باب حقانیت علاوه بر مسلمانی که به تکالیف خود : اسلام با 13

نیز جاهلان قاصر را اهل  ملتزم هستند پیروان ادیان الهی دیگر را در زمان اعتبار دین خودشان و

 داند. نجات می

 های اسلامی در شرایط خاصی پذیرفته است. نظر آموزه : پلورالیسم رفتاری از14

یسم رفتاری یعنی با پیروان ادیان دیگر با نرمی رفتار کنید و از جنگ و نزاع با اینها پرهیز پلورال

 کنید. 

یُخرِْجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبرَُّوهُمْ وَ تقُْسِطُوا لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عنَِ الَّذینَ لَمْ یقُاتلُِوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ  "

خدا شما را از نیکی کردن و رعایت ممتحنه   ؛  یمبارکه یسوره 8إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحبُِّ الْمقُْسِطینَ

هی ن و دیارتان بیرون نراندندعدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه 

  ".کند چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست داردنمی

حتی با کسانی که از دین و مذهبی دیگر  "فرماید : میالسلام خطاب به مالک اشتر امام علی علیه

  "رفتار و مهربان باش چرا که در انسانیت مانند تو هستند. هستند با ایشان خوش

کتابی را که در جامعه اسلامی و تحت حمایت حکومت هر کس از اهل  "فرمایند : میهمچنین 

 "کند را بیازارد، مرا آزرده است.زندگی می

المال مسلمین به وی حقوقی اعطا ایشان در مواجهه با پیرمرد فقیر مسیحی دستور دادند از بیت 

  شود. 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=8
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=60&AID=8
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 "معنادار بودن اسم ، لازمه نی با تمسّک به هدایت عام خداوند: برخی از طرفداران پلورالیسم دی15

 اند. بر حق دانستن ادیان دیگر دانسته خداوند را "هادی 

 هگونه که لازم، همانر آنها نیستها یا اکثیافتگی تمام انسان: لازمه هادی بودن خداوند هدایت16

ها نیست؛ زیرا هدایت عام الهی صرفاً به معنای فراهم ی انسانمضل بودن خداوند گمراه شدن همه

 د. کننعملاً از این هدایت استفاده نمی ا بیشتر مردمزمینه درونی و بیرونی هدایت است امّکردن 

 یطبق اسم هادی خداوند لازم است همه "گویند : کسانی که پلورالیسم را تأیید می کنند می

 مردم هدایت شوند وگرنه اسم هادی خداوند تشریفاتی است. 

 نقد و بررسی : 

بودن خداوند روشن شود. هدایت عمومی خداوند بدین  "هادی"چیز، باید معنای قبل از هر الف :  

های برونی هدایت، مانند های درونی هدایت، مانند عقل و اختیار، و نیز زمینهمعناست که زمینه

گیری از آنها بتواند ها با بهرهفرستادن رسولان و کتب آسمانی را فراهم نماید، تا هر یک از انسان

یح را انتخاب کند. این هدایت که تحقق نیز یافته است، مستلزم نشان دادن راه حق و باطل راه صح

 )ارائه طریق( است، نه مستلزم آنکه تمام افراد ضرورتاً و حتی بدون اختیار خویش، هدایت یابند. 

ا ها هدایت یافته باشند، زیرپس، لازمه هدایت عام خداوند آن نیست که تمام یا اکثریت انسان

ها استفاده کنند. امّا هدایت خاصه الهی ممکن است برخی یا بسیاری از مردم نخواهند از این زمینه

 د.ها استفاده کننشود که به اختیار خود راه هدایت را بپذیرند و از این زمینهتنها شامل کسانی می

 وَ لا "آورند. ایمان نمییابند و اکثریت کند که اقلیت هدایت میب ـ خود قرآن در جایی بیان می

 ".و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافتاعراف ؛  17 تَجِدُ أَکثَْرَهُمْ شاکِرینَ

الهی  "مضل"ها را هدایت کند، لازمه اسم خداوند این است همه انسان "هادی" ج ـ اگر لازمه اسم

 ها گمراه شود و این موجب تناقض است. است که همه ی انسان

یت ، نه به حقّاندانند، به رستگاری مربوط هستندکه پیروان ادیان دیگر را نیز مأجور میآیاتی : 17

 کنند. عدم حقانیت ادیان دیگر دلالت می و آیات فراوان دیگری بر

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=17
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 شود:عنوان تأیید کننده پلورالیسم  استفاده مینقد و  بررسی آیاتی که از آنها به   ��

داند. به اعتقاد کسانی که پلورالیسم دینی را ی زیر پیروان سایر ادیان را مستحق پاداش میآیه

 کنند: قبول دارند این آیات کثرت گرایی دینی را تأیید می

 فلََهُمْ صَالِحًا وَعَمِلَ الْآخِرِ وَالیَْوْمِ بِاللَّهِ  آمنََ مَنْ  وَالصَّابئِِینَ ٰ  إِنَّ الَّذِینَ آمنَُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارىَ

 (62) یَحْزنَوُنَ هُمْ وَلَا علََیْهِمْ خَوْفٌ وَلَا ربَِّهِمْ عِندَ أجَْرُهُمْ

بدرستی کسانی که مؤمنند و کسانی که یهودی و نصرانی و صابئی هستند هر کدام بخدا و دنیای 

معتقد باشند و کارهای شایسته کنند پاداش آنها پیش پروردگارشان است نه بیمی دارند و نه دیگر 

 .غمگین شوند

 از نظر اینان از دیدگاه اسلام ادیان دیگر نیز معتبر و بر حق هستند. 

 بررسی :  ��

کند و این امر مستلزم حقانیت این ـ این آیه تنها نجات و رستگاری پیروان ادیان الهی را بیان می1

 ادیان نیست، چرا که گفتیم میان نجات و حقانیت تلازمی وجود ندارد. 

 اگر مقصود از این آیات حقانیت است با محتوای سایر آیات تنافی دارد از جمله : ـ 2

-معرفی میـ آیاتی که هدایت در منحصر در دین اسلام دانسته و پیروان سایر ادیان را گمراه الف 

هُمُ شقِاقٍ فَسَیَکْفیکَ فَإِنْ آمنَُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ توََلَّوْا فَإنَِّما هُمْ فی "، مانند : کنند

 " بقره  137 اللَّهُ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعلَیمُ

ند، اگر سرپیچی کناند و ا ایمان آورده اید ایمان بیاورند، هدایت یافتهاگر آنها نیز به مانند آنچه شم

  " .کند و او شنونده و داناستاند و خداوند، شر آنها را از تو دفع میاز حق جدا شده

 " آل عمران  85وَ منَْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فلَنَْ یقُْبَلَ مِنْهُ وَ هوَُ فِی الْآخِرَۀِ مِنَ الْخاسِرینَ" 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=137
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=137
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=85
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انتخاب کند ، از او پذیرفته و هر کس جز اسلام ) و تسلیم در برابر فرمان حق ، ( آیینی برای خود 

 .نخواهد شد و او در آخرت ، از زیانکاران است

  "مانند :  کند،ـ آیاتی که یهودیان و مسیحیان را به اسلام دعوت میب 

 بِما نزََّلْنا مُصَدِّقاً لِما معَکَُمْ منِْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فنََرُدَّها عَلی یا أَیُّهَا الَّذینَ أُوتُوا الکِْتابَ آمنُِوا

 نساء  47أَدبْارهِا أَوْ نلَعَْنَهُمْ کَما لعََنَّا أَصْحابَ السَّبتِْ وَ کانَ أمَْرُ اللَّهِ مفَعُْولاً

و هماهنگ  -پیامبر خود ( نازل کردیمای کسانی که کتاب ) خدا ( به شما داده شده! به آنچه ) بر 

یش از آنکه صورتهایی را محو کنیم، سپس به ، پایمان بیاورید -است که با شماست با نشانه هایی

« ] اصحاب سبت»، یا آنها را از رحمت خود دور سازیم ، همان گونه که پشت سر بازگردانیم

 !، در هر حال انجام شدنی استخدائیل [ را دور ساختیم و فرمان گروهی از تبهکاران بنی اسرا

انند، : م ـ آیاتی که بیانگر پیمان گرفتن خداوند از پیامبر پیشین در پیروی از پیامبر بعدی استج 

"  

آتَیْتکُُمْ منِْ کِتابٍ وَ حکِْمۀٍَ ثُمَّ جاءَکُمْ رسَُولٌ مُصَدِّقٌ لِما معََکُمْ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لَما 

ذلکُِمْ إِصْری قالُوا أقَْرَرنْا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنََا معَکَُمْ  لَتُؤمِْننَُّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أقَْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلی

 ان آل عمر 81منَِ الشَّاهِدینَ

 ،یروان آنها ( ، پیمان مؤکّد گرفتو ) به خاطر بیاورید ( هنگامی را که خداوند ، از پیامبران ) و پ

، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست هر گاه کتاب و دانش به شما دادم که

ه این آیا ب»گفت: ، به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید! سپس ) خداوند ( به آنها دتصدیق می کن

خداوند به « ) آری ( اقرار داریم!» ) گفتند: « موضوع ، اقرار دارید؟ و بر آن ، پیمان مؤکّد بستید؟

 «.پس گواه باشید! و من نیز با شما از گواهانم»آنها ( گفت: 

  " ، داندم کفر دانسته یا آنها را باطل مید ـ آیاتی که برخی عقاید مسیحیان و یهودیان را مستلز

وَ  إِسرْائیلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّی لقََدْ کفََرَ الَّذینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَ قالَ الْمَسیحُ یا بَنی

 مائده  72بِاللَّهِ فقََدْ حَرَّمَ اللَّهُ علََیْهِ الْجَنَّۀَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما للِظَّالِمینَ مِنْ أَنْصارٍربََّکُمْ إنَِّهُ منَْ یُشْرِکْ 
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، بیقین کافر شدند ، ) با اینکه خود ( مسیح « خداوند همان مسیح بن مریم است»آنها که گفتند: 

من و شماست ، پرستش کنید! زیرا هر کس گفت: ای بنی اسرائیل! خداوند یگانه را ، که پروردگار 

شریکی برای خدا قرار دهد ، خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و 

 .ستمکاران ، یار و یاوری ندارند

الْمَسیحَ عیسَی ابْنَ مَرْیَمَ رسَُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صلََبُوهُ وَ لکنِْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ وَ قوَْلِهِمْ إنَِّا قَتلَْنَا 

 نساء  157شَکٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ علِْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقیناً الَّذینَ اخْتلَفَُوا فیهِ لَفی

،  در حالی که نه او را کشتند« ما ، مسیح عیسی بن مریم ، پیامبر خدا را کشتیم!» و گفتارشان که:

و نه بر دار آویختند لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانی که در مورد ) قتل ( او اختلاف کردند ، از 

 !آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و قطعاً او را نکشتند

 

های گوناگونی به سوی خداوند وجود دارد، مضمون هیچ روایتی : اینکه به تعداد انسانها راه18

 های گوناگونی برای خداشناسیاند این است که شیوهقصود کسانی که آن را به کار بردهنیست و م

 وجود دارد یا هر کس از درون خود و با علم حضوری راهی برای خداشناسی دارد. 
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